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 سخن سردبیر

این انتشار منتشر کنیم. نامة قلم را ای دیگر از فصلخدا را شکرگزاریم که توفیقش را رفیق راهمان کرد تا شماره

امی مخاطبان عزیز ود یک ماه به تأخیر افتاد، از این بابت از تمشماره به دلیل ابتلای من به بیماری کرونا حد

چ های خود را بدون هییادداشتکه  وهشگرانیژکه از تمامی پدانم میوظیفه خود ر بهمچنین طلبم. پوزش می

 دهند صمیمانه سپاسگزاری کنم و دستشان را به گرمی بفشارم. ر میقرا نامهفصلداشتی در اختیار چشم

 ،جهان اسلام ةن و خوشنویس برجستآمفسر قر ،رمانشاهک دیگر از مفاخریکی قلم را به  ةنامفصل هفدهم ةشمار

 رکتشمر پربدر طول ع ی بود کهاحانیان وارستهالله نجومی از رویتآ. ایمنجومی تقدیم کردهسید مرتضی 

  روحش شاد و یادش گرامی باد.رد. کفرهنگ و هنر این دیار علم و ه ای بخدمات ارزنده

 یوندمحسن احمد
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 شهریار ملک قلم

 الله سید مرتضی نجومی)ره(تقدیم به عارف هنرمند حضرت آیت

 منوچهرپروینی

 شاعر 

 

 کردقلم زحسن خط تو وقار پیدا 

 کسیریستب هنرت از چه طرفه اِرکَّمُ

 هاستجدایی ت ورقَگر فُهکوِ ای که شِنی

 توان با شوقز کارگاه خیال تو می

 تو ةهنر به لطف سرود فصیح خام

 چه قایلست صریرش، که از فصاحت او

 جمال خطی و معراج ثلث و روح کمال

 ام غزلی با زبان سبز دلمسروده

 دل است صفای خط نجومی هم از صفای

 

 بوی کلک تو ثلث اعتبار پیدا کرد ز 

 که ابر و باد از او افتخار پیدا کرد؟!

 مهرت قرار پیدا کرد ةمیان پنج

 معجز مانی هزار پیدا کرد مثالِ

 سار پیداکردز طرف گلشن خط چشمه

 چو مرغ روح شنیدش قرار پیدا کرد؟!

 هنر به ملک قلم شهریار پیدا کرد

 یدا کردن شعور شکفتن بهار پزاک

 ردک ن صفای دگر روزگار پیدااکز
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 کشنخبه گرایقهرمان تودة

 وحید احسانی

 فرهنگی ـ عال اجتماعیف

 

همگان درخصوص نقش ویژه و مهمّ نخبگان در اصلاح و توسعة جامعه اتّفاق نظر دارند، امّا نگاه بسیاری از ما 

 .مایداشته« قهرمان»ای است که به همان نگاه قدیمی و بیمارگونه« نخبه»به 

 مدنی جامعة در گراییـ نخبه 1

در جامعة مدنی، عموم افراد خود را اولّاً، مسئول بهبود جامعه دانسته و ثانیاً، برای ایفای نقش موثّر و مطلوب، به 

تر مسائل جامعه و چگونگی اصلاح آنها و دومّ، دانند: اوّل، فهم صحیحدو علتّ نیازمند رجوع به نخبگان می

 ا شدن حول نخبگان.افزهماهنگ و هم

یک ویژگی مطلق و انحصاری نیست، یعنی چنین نیست که برخی افراد کاملاً نخبه « نخبگی»مدنی،  در جامعة

نسبی است و هر نفر، در عین حال « نخبگی»مدنی  باشند و برخی دیگر کاملاً عوام. به عبارت دیگر، در جامعة

عنوان یک نخبة مقیاس داند، بهالاتر )مثلا مقیاس ملّی( میکه خود را نیازمند رجوع به برخی نخبگان مقیاس ب

ای مثابه شبکهتواند مورد رجوع سایرین باشد. این سلسله مراتب نخبگی، بهاحساس وظیفه کرده و می ترکوچک

یابد. در ای، محلّی، سازمانی و حتّی خانوادگی ادامه میاز سطح ملّی آغاز شده و در سطوح منطقه غیررسمی

های نخبگی اندازه دارای وظایف و مسئولیت هیچ باشد که خود را به کسی وجود نداشتهمدنی، شاید هیچ معةجا

نخبگان با سایرین، ارتباطی مریدومرادی و مبتنی بر تقلید نیست، بلکه  مدنی همچنین، ارتباط در جامعة نداند.

تر گفتگو در جریان است، امّا در با نخبگان سطوح پایین میان نخبگان هر سطح با هم و میان نخبگان سطوح بالاتر

موضوعیت خود را از دست داده و نخبگان « نخبگی»شود که عین حال، رواج تفکّر انتقادی و گفتگو باعث نمی

 باشند. محوریتی نداشته

 وارتوده جامعة در گراییـ قهرمان 2

یچ قابلیت اثرگذاری و مسئولیتی قائل نبوده و از نخبگان وار عموم افراد برای خود هدر مقابل، در جامعة توده

در چنین  هایی، مسائل را حل کرده و جامعه را در مسیر اصلاح و توسعه قرار دهند.انتظار دارند که چونان قهرمان

افرادی هستند  ،گیرندتوجه و رجوع مردم قرار می عنوان نخبه مطرح شده و محلجوامعی، معمولاً کسانی که به
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توده به نخبگانی که بر اساس  ؛های توده مطابقت کامل داردواستههای آنان با خها، شعارها و گفتهکه دیدگاه

های مردم کف به نقد توده نیز پرداخته و اندکی از فهم و خواسته ،رسالت خود بخواهند در کنار نقد ساختار

و امثال آن « خائن»، «سوپاپ اطمینان رژیم»، «میغیرمرد»، «ستون پنجم»هایی مانند جامعه فاصله بگیرند، برچسب

کند، که کاملاً مثل آنها فکر کنند و عنوان نخبه )درواقع قهرمان( قبول میزند. در واقع، توده کسانی را بهمی

حرف آنها را بزنند. به عبارت دیگر، نخبگان مورد توجه توده، اعضایی از توده هستند، تنها با این تفاوت که بهتر 

عنوان نخبه )قهرمان( طور مشخص، توده کسانی را بهبه کنند. توانند جلوی جمع سخنرانید و میزننف میحر

« مرگ بر»پذیرد که تمام تقصیرها را به گردن ساختار انداخته، هیچ مسئولیتی برای مردم قائل نبوده و شعار می

کنند، اصولاً دی و در مخالفت با تقلید صحبت میوار، وقتی مردم دربارة تفکر انتقادر جامعة توده سر بدهند.

بیشتر از ذهن توده  شوند.تر از خود را منکر میال برده و وجود کسانی فهیمسؤرا زیر« احساس نیاز به متخصصان»

و به نقد دیدگاه نخبگان بپردازد، در پی  کندشده تأمّل های مطرحبخواهد در مورد نظریات و تحلیل کهآن

  پردة آنهاست.های پشتوابستگی کشف نیّات و

 .در قالب یک داستان تمثیلی بیان خواهد شد کشای نخبهسرگذشت یک نخبه در جامعه این یادداشت ةدامادر 

 کشنخبه ایجامعه در نخبه یک سرگذشت ـ3

فقر، بیکاری، تبعیض و دزدیْ امان مردم را بریده بود.  ؛زمانة خوبی نبود؛ هیچ کجای مملکت سروسامان نداشت

عدة  همان از یکی (1) «میشل». کردندمی ونفرینناله و زدندمینق  فقط شمار ـانگشت ایعده جزـ عموم مردم 

در حدّ وسع،  بدهد، هدر «وشکایتشِکوه» با را توانش و عمر کهاین جای به کردمی تلاش او. بود شمارانگشت

شان تمیز باشد داد تا هم محلهّدر محلّه، گروه پاکسازی محیط زیست تشکیل  برای اصلاح وضعیت گام بردارد.

را ترویج دهد. در محل کار، برای بهبود روند امور « زیست نگهداری از محیط»و « آشغال نریختن»و هم فرهنگ 

امّا اطرافیانش  ... ؛تشکیل داده بود و « کتابخوانی»گروه  ،داد. در میان فامیلوری پیشنهادهایی میو افزایش بهره

ه تنها با او اطرافیانش ن رونق نبود.آنچنان که بایدوشاید پر هایشخاطر برنامههمینو به کردندنمیبا او همکاری 

گرفت. های او قرار میشان دقیقاً در تقابل با اهداف و تلاش(2) «خودمدارانه»کردند، بلکه رفتارهای همراهی نمی

ریختند، منابع طبیعی را هدر هایشان را به راحتی در پارک، کوچه و طبیعت میاطرافیان خودمدارش آشغال

 بازی و ریاکاریکاری، تقلبّ، پارتیلمبَوجدان آسوده، سَزدند؛ آنها با و به محیط زیست آسیب می دادندمی

خیلی میشل  دادند.گفتند و بسیاری کارهای اینچنینی دیگر انجام میخوردن دروغ می و مثل آبِ کردندمی

نداره، از ما کاری ساخته نیست، ناامیدی و نمیشه، فایده»کرد اطرافیانش را متقاعد کند که از لاکِ تلاش می
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از دست ما » دادند که:و با او همراه شوند، امّا آنها همیشه پاسخ می آیند، به حرکت درشوندخارج « ریخودمدا

 ربگذاریم روی این کارها، مگ امان رم ما همة زندگیها باید یک کاری بکنند، گیرَکاری ساخته نیست، نخبه

آب را از شهر خارج کنند.  ،اهند با سطلکه وقتی سیل آمده، چند نفر بخو اندمقدر فایده دارد؟! مثل این میچ

ای هاست، آنها هستند که اثرگذاری زیادی دارند؛ آنها دست به قلم هستند، روابط گستردهاین کارْ کارِ نخبه

ها یک حرکتی بکنند، تحوّل ایجاد شناسند؛ اگر نخبهها آنها را میدارند، به اطلّاعات دسترسی دارند، خیلی

توانیم یک متن درست و حسابی بنویسم، نه ارتباطات نه بلدیم نامة اداری بنویسم، نه می شود، ولی ما چه؟!می

 .«دهددسترسی داریم و نهایتاً کسی هم به حرف ما گوش نمی یاطّلاعات دقیق و نه به خاصّی داریم

مسیرهای خوبی پیش و  کندبردار نبود، همواره در حال تلاش بود که بتواند تغییرات مثبتی ایجاد میشل امّا دست

های خواند، پای صحبتاش را هم با همین رویکرد انتخاب کرد. کتاب می. رشتة دانشگاهیبگذاردپای سایرین 

خاطر  کم، بهکرد. کمهای موفق را مطالعه میتنشست، سرگذشت بزرگان و تجربة حرکنظران میصاحب

سایرین را به حرکت و تلاش تشویق کند، شروع کرد  و بتواند بگذاردهایش را با سایرین درمیان که دغدغهاین

ها و مطالعاتش، دائماً در نتیجة تلاش. . ..نوشت وها. همچنین، به مسئولان نامه مینوشتن در روزنامهبه یادداشت

شد. با تر میتر و شخصیتش پختهتر، روابطش گستردهدر حال رشد بود. به مرور، قلمش گیراتر، نطقش فصیح

 شنید.ها را مین، همچنان از اطرافیانش همان پاسخوجود ای

اش اش هم ارتقاء پیدا کرد. هر چقدر که موقعیّت اجتماعیبه موازات رشد شخصی، به تدریج موقعیت اجتماعی

آمدند؛ البته نه برای کمک و همکاری با او؛ یکی از او شغل یافت، اطرافیانش هم بیشتر به سراغش میارتقاء می

خواست با استادش صحبت کند تا استادش به او نمره بدهد، یکی درخواستش این یکی از او می خواست،می

ها و توقّعات درخواست. . ..بود که به رئیس فلان اداره سفارشش را بکند تا کارش را یک جوری راه بیندازند و

 اهش مصمم بود.ربه دادن داد امّا او همچنان در ادامهخودمدارانة اطرافیان، خیلی آزارش می

شده در سطح کشور تبدیل شد. آنجا بود که عموم مردمِ میشل بالاخره به یک چهرة مشهور و شناخته

غریق( چسبیده، گرا آویزانش شدند؛ آنها مانند غریقانی که سراسیمه به ناجیِ خود )نجاتگریزِ قهرمانمسئولیت

 .و حذف کردند ندا به قعر باتلاق کشیدکشند، میشل ردست و پایش را بسته و او را به زیر آب می

و زیر فشار ناشی از  بعد از مرگ میشل، تمام مردمانی که چندی پیش تمام بار آرزوهایشان را بر پشت او گذاشته

فرو رفتند. آنها در « ونفرین کردنزدن و نالهنق»بودند، دوباره به لاکِ  سازی خردش کردهسازی و مقدسّقهرمان
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گفتند: می« .انجام بدهیم دآییممان بره از دستکرا خودمان باید آن کارهایی » :گفتی که میپاسخ به هر کس

 «!ودشبکنند تحوّل و گشایشی ایجاد می ها یک کارینخبه رهاست، اگساخته نیست، کارِ نخبه از ما کاری»

 هاپانویس

منتشرشده در « ر سرزمین نمیشگانیشل دم»عنوان با دیگر از نگارنده گذاری بر اساس یادداشتیاین نام (1)

 .است نجام شدها «سایت فرهنگی نیلوفر»

 حسن قاضی مرادی. ةنوشت «در پیرامون خودمداری ایرانیان»به کتاب اشاره  (2)
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زیاننوشتة محمدعلی همایون کاتو« گلستان و افسردگی سعدی»نقدی بر مقالة   

 محسن احمدوندی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 مقدمه

دارد که در آن کوشیده است عزم  1«گلستان و افسردگی سعدی»ای با نام محمدعلی همایون کاتوزیان مقاله

را از منظری روانشناسانه تبیین کند. متأسفانه کاتوزیان در این  گلستانة جسکوت کردن در دیبای سعدی برا

و  گلستانتوجهی به متن کامل کتاب ه و بیجاصطلاحی برخی واژگان در متن دیبامقاله به دلیل ندانستن معنای 

گیری اشتباهی هم ت، ناگزیر به نتیجهه، مقدمات اشتباهی را کنار هم چیده و از دل این مقدماجپیوند آن با دیبا

 . نوشتار حاضر نقدی بر این مقاله است.2دست یافته است

 و بررسی نقد

را که مطمح نظر کاتوزیان در این مقاله بوده است در اینجا نقل  گلستانابتدا اجازه بدهید آن بخش از دیباچة 

چنین را پردازیم. سعدی ماجرای تألیف کتابش کنیم و سپس براساس آن به نقد نوشتة این منتقد برجستة ادبی ب

 کند:برای ما تعریف می

خوردم و سنگ سراچة دل به الماس کرده تأسف میکردم و بر عمر تلفیک شب تأمل ایام گذشته می

سفتم. ]...[ بعد از تأمل این معنی، مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن آبِ دیده می

بعد پریشان نگویم. ]...[ تا یکی از دوستان های پریشان بشویم و منِو دفتر از گفته از صحبت فراهم چینم

که در کجاوه انیس من بودی و در حجره جلیس، به رسم قدیم از در درآمد. چندان که نشاط ملاعبت 

نشَ کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد برنگرفتم. ]...[ کسی از متعلقّان مَ

بر حسب واقعه مطلّع گردانید که فلان عزم کرده است و نیّت جزم که بقیّت عمر معتکف نشیند و 

                                                           

 ( بازچاپ شد. 1831« )سعدی شاعر عشق و زندگی»( منتشر شد و سپس در کتاب 1831) «شناسیایران». این مقاله ابتدا در مجلة 1

 گنجانده شده است.به نشانی زیر « گلستان سعدی» و ذیل مدخل پدیاویکینامة آزاد دانش گیری اشتباه درن نتیجهمتأسفانه ای. 2
%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84

%D8%B9%D8%AF%DB%8C 
 

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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خاموشی گزیند. تو نیز اگر توانی سر خویش گیر و راه مجُانبت پیش. گفتا به عزت عظیم و صحبت 

معروف که قدیم که دم برنیارم و قدم برندارم مگر آنگه که سخن گفته شود به عادت مألوف و طریق 

آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین سهل. و خلاف راه صواب است و نقضِ رای اولوالالباب: 

الجمله زبان از مکالمة او درکشیدن قوت نداشتم و ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. ]...[ فی

دق. ]...[ به حکم ضرورت روی از محادثة او گردانیدن مروت ندانستم که یارْ موافق بود و ارادتْ صا

کنان بیرون رفتیم در فصل ربیعی که صولت برَْد آرمیده بود و اوان دولت وَرْد سخن گفتیم و تفرّج

 رسیده.

 ن برگ بر درختانهپیرا

 اول اردیبهشت ماهِ جلالی 

 بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلی

 

 چون جامة عید نیکبختان 

 بلبل گوینده بر منابر قضبان

 عذار شاهد غضبان همچو عرق بر

 

شب را به بوستان با یکی از دوستان اتفاق مَبیت افتاد. ]...[ بامدادان که خاطر بازآمدن بر رای نشستن غالب آمد، 

دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم آورده و آهنگ رجوع کرده. گفتم: گل بستان را چنان که 

اند: هرچه نپاید دلبستگی را نشاید.گفتا: طریق چیست؟ شد و حکیمان گفتهدانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نبا

گفتم برای نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست 

 تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدّل نکند.

 به چه کار آیدت ز گل طبقی؟

 ین پنج روز و شش باشدگل هم

 

 از گلستان من ببر ورقی  

 وین گلستان همیشه خوش باشد

 

فصلی در حالی که من این حکایت بگفتم دامن گل بریخت و در دامنم آویخت که: الَکَریمُ اذِا وَعَدَ وَفی. 

ر آید ، در لباسی که متکلمّان را به کاهمان روز اتفاق بیاض افتاد در حسن معاشرت و آداب محاورت

الجمله از گل بستان هنوز بقیّتی مانده بود که کتاب گلستان تمام فیرا بلاغت بیفزاید.  مترسّلانو 

 (.11و 18: 1831)سعدی،  شد

که در بالا نقل شد، دربارة مدت زمان  گلستاناش با استناد به این بخش از دیباچة کاتوزیان در آغاز مقاله

 نویسد:نگارش این کتاب چنین می
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دانیم این است که نگارش . آنچه می515در سال  گلستانقمری نوشته شده و  511در سال  بوستانپس 

پایان یافته، ولی هیچ معلوم نیست که تألیف آن چقدر طول کشیده بوده. در عوض  511در سال  بوستان

اید هم اوایل شروع کرده بوده و در اواخر تابستان ـ ش 515را در اوایل بهار  گلستانگوید که سعدی می

کند و هنگامی آغاز می« اردیبهشت ماه جلالی»پاییز ـ همان سال به پایان رسانده. یعنی کار را در حدود 

فقط شش ماه کار برده  گلستانرساند. پس تألیف به انجام می« هنوز از گل بستان بقیتی موجود بود»که 

 (.291: 1831)کاتوزیان، 

آغاز کرد و هنگامی « اول اردیبهشت ماه جلالی»را  گلستاندی نوشتن این سخن کاتوزیان درست است که سع

دانم چرا این نویسنده پایان کنم نمیبه پایان رسانید؛ اما من هرچه فکر می« از گل بستان هنوز بقیّتی مانده بود»که 

گل را اوایل بهار و  فصل گل را آخر تابستان یا اوایل پاییز دانسته است!؟ زیرا بنابر آنچه معمول است آغاز فصل

های لطیف بر اثر تابش تند آفتاب دانند. با گرم شدن هوا، گلپایان آن را اواخر بهار و نهایتاً اوایل تابستان می

گل همین پنج »کند: شوند. خود سعدی هم در ادامة سخنش بر کوتاهی عمر گل تأکید میپلاسند و پرپر میمی

منظور او از عمر پنج شش روزة گل، پنج شش ماه باشد. شاید بگویید ما دانم که و بعید می« روز و شش باشد

ها هستند که در زمستان دهند، خب اگر قرار بر استثناها باشد، خیلی گلهایی داریم که تا پاییز هم گل میگل

عموم مردم  دانم اگر ازدهند. سخن من در اینجا بر سر باور عمومی و فراگیر بین مردم است و بعید میهم گل می

بپرسیم که فصل گل از کی تا کی است، پاسخ بدهند که از اوایل بهار تا اوایل پاییز. اساساً در فرهنگ ما و به 

ها و ادبیات ما نیز از این وهوای اکثر مناطق کشورمان، بهار فصل گل و بلبل است، نه دیگر فصلتناسب آب

را در اول اردیبهشت شروع کرده و در  گلستاندی نوشتن قاعده مستثنا نیست. بر این اساس من معتقدم که سع

ای پنجاه شصت روزه کتابش را نوشته است نه در اواسط یا اواخر خرداد به پایان برده است، یعنی او در دوره

 ای شش ماهه.طول دوره

 گلستانجالب این است که در متن همین مقاله و در چند صفحه بعد، پایان فصل گل و خاتمه یافتن نوشتن 

 شود: سعدی که در نقل قول بالا اوایل پاییز ذکر شده بود، به اواخر مهر و اواسط پاییز کشیده می

قمری  515است[ را در ظرف شش ماه یعنی حداکثر تا پایان مهرماه سال  گلستانآن ]منظورش کتاب 

به آن کمترین توجهی به اتمام رساند. این نکتة مهمی است که ـ تا جایی که من خبر دارم ـ تا کنون 

 (. 295نشده است. )همان: 
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آورد، بر این از آن سخن به میان می گلستانکاتوزیان در ادامة سخنش در توجیه سکوت سعدی که در دیباچة 

شده و بیهوده دچار افسردگی شده است و عمر خود را تلف بوستان باور است که شاعر شیرازی ما بعد از نوشتن

عتقد است که هنرمند با خلق اثر هنری اغلب در عوض خوشحالی، غمگین و پژمرده تصور کرده است. او م

ای شایع و معمول است و آن را با افسردگی پس از شود و افسردگی هنرمند بعد از خلق اثر هنری پدیدهمی

کنند ام میها درست هنگامی که کاری را تمتوان مقایسه کرد. کاتوزیان بر این عقیده است که انسانزایمان می

 شوند:  رسند دچار افسردگی میو به هدفی می

کنند و دچار افسردگی معمولاً موقت )که ممکن ها غالباً درست هنگامی احساس بیهودگی میانسان

شوند که کاری را تمام کرده باشند. چون تا وقتی آن کار را تمام است تا چند ماه طول بکشد( می

که تمام شد دچار عنی در این موردْ هدفِ مشخصی ـ دارد و به محض اینشان معنا ـ یاند زندگینکرده

خصوص اگر کار کردند برایشان مهم و ارزشمند باشد و بهخصوص اگر کاری که میخلأ می شوند. به

مهم و ارزشمند دیگری را بلافاصله آغاز نکنند که معمولاً به سادگی دم دست نیست )کاتوزیان، 

1831 :298.) 

دچار افسردگی موقت شده است و دلیل سکوت کردن و دست  بوستان د است که سعدی هم بعد از اتماماو معتق

 از کار کشیدن و نشیمن عزلت گزیدنش همین بوده است. 

یابد؟ از نظر کاتوزیان دیدار یک دوست و رفتن به شود که سعدی از چنگال این افسردگی رهایی میاما چه می

ی این چه نوع افسردگی است که با دیدار یک دوست و بیتوتة شبانه در یک بوستان راستگلگشتی یک روزه! به

کننده نیست، روی به حدس و گمان داند دلیلش قانعرود؟ البته کاتوزیان چون میدر فصل بهار به کلی از بین می

خود داستان را به  کند و به مدد تخیلپشت می گلستانکلّی به متن به« شاید»آورد و با آوردن مکرر قید می

 کند:شکلی دیگر بازسازی و روایت می

بوستان که ]سعدی[ کتاب بزرگ و ممتازی مانند توان موضوع را چنین بازسازی کرد که پس از آنمی

شود و نگرانی مُزمن رود در نتیجه نگران میشود، دستش به کار نمیرساند دچار خلأ میرا به پایان می

گیرند شوند و دورش را میدوست یا دوستان مخلصی باخبر مید ]...[ اندازاو را از کار می

باز  آهستهآهستهچندان با نصیحت ـ که با بحث و گفتگو و اشتغال ذهن او، اعتماد به نفسش را و ـ نه
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روند و این نیز پس از مدتی انزوا ـ به گردش و گلگشت بهار می شایدگردانند. این است که ـ می

 (. 291کشد )همان: ک روز و یک شب طول میبیش از یشاید 

کند، به اثبات می گلستاناش از دیباچة شدهکاتوزیان بعد از این که افسردگی سعدی را به مدد روایت بازسازی

در ظرف  گلستانرود. او که به زعم خودش ثابت کرده میگلستان سراغ تحلیل روانشناسانة دیگری از تألیف 

 کوشد تا از منظر روانشناسی دلیلی هم برای این سرعت عمل سعدی بیاورد:است، میمدت شش ماه نوشته شده 

که بگوییم پس از آن تر است. جز آندر ظرف پنج شش ماه به معجزه نزدیک گلستاننوشتن کتابی مانند 

هم  آید و چندان دیریافسردگی، انبساطی حاصل شده و شدت جا به فرج داده که آن نیز به ندرت به دست می

بریم ـ شفافیت ذهن و تمرکز قوا شناختی که آن را به کار میپاید. فرح و انبساطِ خاطر ـ به معنای دقیق رواننمی

کند. در نتیجه میزان نیافتنی زیاد میو سرعت کار را )درست برعکس افسردگی( به طرزی غیرعادی و دوام

 (. 295از حالات عادی است. )همان: توان انجام داد بسیار بیشتر کاری که در چنین حالتی می

او در ادامه بر این باور است که اگر این تحلیل و تفسیر او را نپذیریم، دیگر توجیهی نخواهیم داشت که کتابی 

 چگونه در ظرف این مدت بسیار کم نوشته شده است: گلستانمانند 

ولو به اختصار شرح داده ـ  گذشته از این اگر داستان افسردگی و انبساط خاطر او را ـ که خود او

در عرض و طول  گلستانساختگی بدانیم، توضیح و توجیهی نخواهیم داشت که چگونه کتابی مانند 

حداکثر شش ماه نوشته شده است. اما اگر داستانی که سعدی گفته ـ به طور کلی ـ ساختگی نباشد، 

از آن کردیم چندان گریزی نخواهد بود  یعنی اساساً واقعیت داشته باشد، دیگر از تفسیر و تحلیلی که ما

ویژه آثار بزرگ هنری ـ مانند خیلی آثار هنری ـ و به گلستانو نشان خواهد داد که کتاب مستطاب 

که ثمرة افسردگی صاحب آن بوده، بلکه نتیجة به پایان رسیدن افسردگی او بوده و حتی دیگر نه این

 (.293نیز مؤثر بوده است )همان: « یاه افسردگیسگ س»شاید ـ در مراحل نخست ـ در مهار کردن 

در این دورة شش ماهه ]به تعبیر کاتوزیان[ یا شصت روزه ]به تعبیر من[ نوشته شده است؟ پاسخ گلستان  اما آیا

در این دوره گردآوری و تدوین و پاکنویس شده است. من بر این باورم که بخش گلستان این است که نه! بلکه 

ر ظرف این دورة های دور از وطن نوشته است و درا سعدی پیش از این و در سال گلستان وسیعی از مطالب

های پراکنده سر و سامان داده است، البته برای این سخنم دو کند به آن نوشتهه از آن یاد میجکوتاه که در دیبا

 دلیل هم دارم:
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 افتاد در بیاضهمان روز اتفاق در فصلی »گوید: ه نقل کردیم میجسعدی در همین بخشی که از دیبا .1

را بلاغت  مترسلّان، در لباسی که متکلمّان را به کار آید و حسن معاشرت و آداب محاورت

که او در یک روز یک فصل از کتابش را نوشته این عبارت از چند نظر مهم است. نخست این« بیفزاید.

« حسن معاشرت و آداب محاورت»روزه نوشته است و موضوع آن در است، اگر این فصل را که یک

بدانیم ـ که دور از ذهن نیست ـ « در آداب صحبت»یعنی  گلستانبوده است همان باب هشتم و پایانی 

چیزی بوده باشد که گفتیم. در پس سرعت سعدی در نوشتن گلستان ممکن است حتی بیش از آن

که اکنون در دست داریم، نوشته توان فهمید کتاب گلستان به این ترتیبی ضمن از خلال همین سخن می

هایش و گنجاندن هر مطلب در فصلی نشده است، بلکه سعدی بعد از سر و سامان دادن به نوشته

بندی گویم که خود باببندی کرده است، این را از این جهت میمشخص، آن را به این صورت باب

ها در شده است و تقدّم و تأخّر بابکتاب نشان از اهمیتی است که او برای هر موضوع و هر فصلی قائل 

 های او بسیار حائز اهمیت است.کشف اولویت

است که از واژگان رایج « بیاض»ای که در اینجا از چشم کاتوزیان پنهان مانده است، اصطلاح مهم نکته

ت رود. یوسفی در تعلیقابه کار می« سواد»نگاری است و اغلب در مقابل اصطلاح در فن ترسّل و نامه

 دربارة این واژه چنین نوشته است: گلستانخود بر 

نویس و بیاض را بیاض: سپیدی، در مقابل سواد به معنی سیاهی. در قدیم سواد در مورد پیش

: 1831نویسی شد )سعدی، بردند ]...[ اتفاق بیاض افتاد: پاکبه معنی پاکنویس به کار می

222.) 

برویم و معنای اصطلاحی این واژه  تاریخ بیهقیبه سراغ برای درک درست معنای این واژه بهتر است 

را در دیوان رسالت از ابوالفضل بیهقی بشنویم. بیهقی در سه جا از تاریخ خود از این واژه بهره برده 

 است:

طاهر را گفته »الف ـ چون بار دادند از اتّفاق و عجایب را امیر روی به استادم کرد و گفت 

ام گفت سوادی کرده« تا با تو بگوید. آیا نسخت کرده آمده است؟بودم حدیث منشور اشراف 

 (.152: 1838امروز بیاض کنند تا خداوند فرونگرد و نبشته آید )بیهقی، 

نماز شام و با وی کاغذ »گفتم « بونصر کی رفت؟»ب ـ امیر پس از رفتن او مرا بخواند و گفت 

که امشب آن نامه ها را که فرموده ایم رقعتی از خویشتن بنویس به وی و بگوی »گفت « بردند
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نسخت باید کرد و بیاض نباید کرد تا فردا در نسخت تأمل کنیم و با خواجه نیز اندر آن باب 

 (.873: 1838)بیهقی، « رای زنیم، آنگاه آنچه فرمودنی است فرموده آید

و نماز ج ـ چون استادم باز آمد نسختی کرد این فتح را سخت نیکو و بیاض آن من کردم 

 (.112و 111: 1838دیگر پیش برد و امیر بخواند و بپسندید )بیهقی، 

افت. بنابراین بیاض صورت توان معنای بیاض را درینقل کردیم، به روشنی می تاریخ بیهقیای که از سه نمونهاز 

داشته باشد، بیاض نویسی وجود نشده و شکلِ نهاییِ نوشته بوده است. بدیهی است که اگر سواد و پیشپاکنویس

ه گفته است، جرا در این مدت محدودی که در دیبا گلستانکردن معنایی ندارد. بنابر آنچه گفته شد، سعدی 

و احتمالاً  گلستاننویس پاکنویس و مدوّن کرده است و ما اطلاع دقیقی از مدت زمانی که صرف تهیة پیش

نگاری و اصطلاحات خاص سعدی با فن ترسل و نامهحک و اصلاح آن شده است نداریم. دلیل ما برای آشنایی 

 مترسلّان»شمرد: سخنش یکی از فواید کتابش را چنین برمی ةه و در ادامجآن، این است که در همین متن دیبا

دهد که سعدی با آداب ترسّل آشناست که کتابش را به حال مترسّلان این جمله نشان می« را بلاغت بیفزاید.

 داند. سودمند می

خیلی وقت  گلستاندهد  مطالب هم شاهد دیگری برای مدعای ما هست که نشان می گلستان. اما در خود متن 2

اند؛ کسانی که با نقدهای تند و پرداختهپیش نوشته شده و اشعار آن سروده شده است و حتی دیگرانی به نقد آن 

: 1111ر یادداشت پیشینمان گفتیم )احمدوندی، ما د اند و طبق آنچهکردهخاطر میهشان سعدی را آزردگزنده

ها دست از کار کشیده است و گیریها و خردهزبانبه دلیل همین نقدها و زخم (  شاعر شیرازی حساّس85ـ81

 خواسته است که از خیر تدوین کتاب بگذرد:

ر مصالح خویش مقدمّ که مرادِ ]خاطر[ یاران ببزرگی را پرسیدم از سیرت اخِْوانِ صفا. گفت: کمینه آن

 اند: برادر که در بند خویش است نه برادر و نه خویش است.دارد و حکما گفته

 بستة تو نیستهمراه اگر شتاب کند همره تو نیست     دل در کسی مبند که دل                      

* 

 ر از مودّتِ قُربْیچون نبود خویش را دیانت و تقوی      قطع رَحِم بهت                        
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تعالی ]در کتاب مجید[ از قول من اعتراض کرد و گفت: حق  یاد دارم که یکی مدعّی در این بیت بر

القُربی فرموده، و آنچه تو گفتی مناقض آن است. گفتم غلط قطع رحَِم نهی کرده است و به مودّتِ ذیِ

 تُشرکَ بی ما لَیسَ لَکَ بهِِ علِمٌ فلَا تُطِعْهُما. کردی ]که[ موافق قرآن است: وَ إِنْ جاهدَاکَ عَلی أَنْ 

 هزار خویش که بیگانه از خدا باشد          فدای یک تن بیگانه کآشنا باشد                     

 (115: 1831)سعدی،                                                                                                  

پیش از  گلستاناعتراض این مدعی بر این بیت سعدی و پاسخ شاعر به او نشان از آن دارد که بسیاری از مطالب 

 اند.و در  مجالسی خوانده شده و مورد نقد قرار گرفته هـ . ق. سروده شده 515اردیبهشت سال 

 منابع

 .18ـ21صص  .11. شمارة قلم(«. 3اوراق بادبردة )(. »1111ـ احمدوندی، محسن. )

اکبر فیاض. به اهتمام محمدجعفر یاحقی. چاپ تصحیح علی. بهتاریخ بیهقی(. 1838ـ بیهقی، محمدبن حسین. )

 چهارم. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. 

حسین یوسفی. چاپ هفتم. تهران: . تصحیح و توضیح غلامگلستان سعدی(. 1831بن عبدالله. )ـ سعدی، مصلح

 خوارزمی.

ـ 239. صص 11شمارة  شناسی.ایران«. گلستان و افسردگی سعدی(. »1831، محمدعلی )همایون(. )ـ کاتوزیان

299 . 

 . چاپ اول. تهران: مرکز.سعدی شاعر عشق و زندگی(. 1831ـ کاتوزیان، محمدعلی )همایون(. )
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 دربارة تصحیح دیوان اشرفی سمرقندی

 محسن شریفی صحَی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 هچکید

دانشکدة ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد )تحریر در قرن  218مند ش مندی از جنگ ارزشدر این جستار، با بهره

یازدهم( برخی نکات که در تصحیح دیوان اشرفی سمرقندی شاعر قرن ششـم هجـری، مـورد مداقـه و اهتمـامی 

اشـعار و ابیـات نویافتـه و یـادکردِ نـویس بـا شایسته از سوی مصححان آن قرار نگرفته نقد خواهد شد. این دست

اند متمایز اسـت و تصـحیح دیـوان ممدوحان بی نام و نشان شاعر، از تمامی منابعی که مصححان در اختیار داشته

 اشرفی بدون این نسخه کاری ابتر و ناقص خواهد بود.

رک خـواهیم کـرد کـه بیت نویافته از اشرفی سـمرقندی وجـود دارد و زمـانی ارزش آن را د 813در این متن،   

بیت دارد و تعدادی از ابیات آن نیز از شاعران دیگر است؛ مانند تعدادی از  1797بدانیم نسخة چاپی دیوان، فقط 

رباعیاتی که به اشتباه و با استناد به متنی متأخر وارد دیوان اشرفی شده و اغلب از انوری است. در این مقاله، تمام 

واهـد شـد تـا در چـاپ و تصـحیحی مجـدد از دیـوان اشـرفی سـمرقندی بـه کـار این موارد بررسی و ارزیابی خ

 مصححان آید.

 بیت نویافته، رباعیات، انوری، تصحیح مجدد. 813، 218: اشرفی سمرقندی، جنگ ش کلیدواژگان

  



 
 

ة 
ار

شم
17

ن 
ستا

تاب
 ،

14
00

 

15 

 مقدمه

ه نـویسِ شـاعر کـمندی از تمام نسخ دستیابی و بهرهتصحیح دیوان شعر هر شاعری کاری دشوار است و دست

قدیم و صحیح و کامل و جامع باشد کاری بس دشوارتر؛ به ویژه اگر آن شاعر از قدما باشد و شاعری طـراز اول 

هم نباشد؛ زیرا معمولاً منابعی که او و اشعار او را معرفی کرده و بررسـیده باشـد بسـیار انـدک و آن انـدک نیـز 

 متعذرالحصول خواهد بود.

نویسی که اشعار اشرفی سمرقندی شاعر قرن ششم با استفاده از متونِ دست جانی و امید سروریآقایان عباس بگ

خانة اند، برای اولین بار دیوان اشعاری از وی  ترتیب داده و با همکاری کتابهجری قمری را در خود جای داده

 51 قصـیده، 85بیـت دارد کـه شـامل  1797انـد. چـاپ ایشـان، چاپ کرده 1891مجلس و سفیر اردهال در سال 

 (.89: 1891مفرد و بیت پراکنده است )سمرقندی،  11رباعی و  31غزل،  11بند، ترکیب 1بند، ترجیع 1قطعه، 

نویسی که حاوی اشعار اشرفی سـمرقندی نیـز هسـت و در نگارنده در این مقاله، با مطالعه و بررسی تصویر دست

رس مصححان نبوده ـ  بـه اشـعاری از در دستو ـ موجود است  218دانشکدة ادبیات دانشگاه فردوسی با شمارة 

 این شاعر دست یافته که در چاپ مذکور جای نداشته و نقص بزرگی را در این تصحیح عیان خواهد کرد.

یابی مصححان به این نسخة بسیار مهـم بـه وجـود آمـده، چـالش بزرگـی بـرای این نقص که به سبب عدم دست

ه نقـایص و معایـب آن در سـاختار و چگـونگی تصـحیح، چـاپ و تصحیح ایشان است که حتی بدون پرداختن ب

تواند دیوانِ منقح شاعر بخشد و شکل موجود این تصحیح ابداً نمیتصحیحی جدید از این دیوان را ضرورت می

 تلقی گردد.

 الف( اشعار و ابیات جدید

قـانی و سـلمان سـاوجی هجری چون معزی، سـنایی، انـوری، خا 3تا  1این دستنویس، حاوی اشعار شاعران قرن 

بـرداری ای کهـن تکثیـر و کپـیاگر چه در قرن یازدهم یا دوازدهم کتابت شده، بی شک از روی نسـخه»است؛ 

سطری به نستعلیق خـوش بـه طـرز چلیپـا  13ستون  1و در  295(. تعداد اوراق آن 78، 1891)بشری، «. شده است

خانـة کتـاب 218درسـتی آن را جلـد دوم نسـخة ش  نگاشته شده است. این نسخه همان است که جواد بشری به

(. به دلایلی نامعلوم ایـن دو جلـد 71مجلس خوانده که هر دو زمانی در تملک عباسقلی سپهر بوده است )همان، 

تر در مجموعة اهدایی وی به دانشکدة از هم جدا شده و جلد دوم آن در تملک محمود فرخ قرار گرفته و سپس

 ی جای گرفته است. ادبیات دانشگاه فردوس
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( و 19: 1891( ایمــانی در اشــعار بازیافتــة کــافی ظفــر همــدانی )19: 1839شــعبانلو در تصــحیح دیــوان عمعــق )

وفـایی در تـدوین : سی و یـک( از جلـد اول و افشـین1891آوری دیوان منجیک ترمذی )مقدم در جمعشواربی

 اند.برده ین مجموعه بهره( از جلد دوم ا117: 1898ای در بارة عمادی غزنوی )مقاله

قصیده از اشرفی اختصاص یافتـه اسـت  27)جلد دوم مجموعه( به  218نویس ش دست  153تا  112اما صفحات 

بیتـی  25و  81قصـیدة  2باشد. طی بررسی این قصاید معلوم شد که بیت می 398و شمار ابیات این قصاید بالغ بر 

 شود.ها مشاهده نمین چاپی اثری از آنقصیده نویافته است و در دیوا 27از میان 

تر از اشعار چاپ شده در تصحیح یاد شده دارند؛ نیـز در تر و گاه بسیار بیشهمچنین برخی از اشعار، ابیاتی بیش 

اند و در متن چـاپی بـه شـکل مرحلة بعدی بررسی، معلوم شد که اشعاری در این نسخه آمده که در اصل قصیده

اند و ایـن ابیـات را بـه بیت ـ را دیده 1یا  8حتی در حد ـ  ای از ابیاتد؛ یعنی مصححان پارهانغزل به ثبت رسیده

دهـد اند؛ حال آن که شکل کامل این اشعار نشـان مـیگمان غزل بودن در بخش غزلیات دیوان به چاپ رسانیده

تـوان ت جدیـدِ اشـرفی مـیها قصیده است و غزل نیست. در بارة ارزش این نسخه، حداقل در مورد ابیـاقالب آن

قصیدة نویافته که با احتمال  2ای وارد کرد؛ زیرا به جز توان به آن خدشهگفت که اعتبار آن بسیار بالاست و نمی

بیـت دیگـر مربـوط بـه  811بسیار اندک ممکن است در منابع دیگر به نام شاعر دیگـر یافـت شـود، نزدیـک بـه 

اند و شکل کاملِ این اشعار فعـلاً تنهـا در شکل ناقص منتشر کرده اشعاری است که مصححان در دیوان چاپی به

توان به انتساب ایـن ابیـات بـه اشـرفی رسی است؛ از این رو، فقط در صورتی میقابل دست 218نویس ش دست

تردید کرد که ثابت شود تمام شعر متعلق به شاعر دیگری است. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشـیم کـه 

نویسی قدیم و نزدیک به زندگانی اشرفی موجود نیسـت و اقـدم منـابعی کـه مصـححان دیـوان اشـرفی در ستد

 اند مربوط به سدة دهم بوده است.اختیار داشته

ای به شرح زیر بندی سه گانهنتایج این تحقیق در باب اشعار و ابیاتی که باید به دیوان چاپی افزوده شود، با تقسیم

 است:

 فته:اشعار نویا -1

 بیت ـ معرفی خواهد شد که در دیوان چاپی جای ندارند. 51قصیدة جدید ـ مجموعاً با  2در این بخش مطالع 

 :1ـ1
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 جـــایی کـــه نگـــارم گـــل رخســـار نمایـــد

 

 دیـــده کـــه بـــود کـــز مـــژه گلـــزار نمایـــد 

 

« زاده قَدَرخانشه شهخاقان»( که اشرفی در این شعر، ممدوح را 112، 218بیتی )مجموعه اشعار ش  81ای قصیده

حــاکم »ایــن اشــرفی در مــدح دیگــر از قصــیدة  دودر مــتن چــاپی آورده اســت. « احمــد»نــام وی را  خوانــده و

(. در این شعر جدید، اشرفی وی را چنین مدح کـرده 85: 1891)رک سمرقندی، ست سروده شده ا« ماوراءالنهر

 است:

 زاده قَـــدَرخان کــه ز لطفـــششـــه شــهخاقــان

 

 طیـــــار نمایـــــدسرتاســـــر آفـــــاق چـــــو  

 

 مختـــار همـــه شـــاهان احمـــد کـــه ز بـــازو

 :2ـ1

ـــــد  ـــــار نمای ـــــد مخت ـــــزة احم ـــــد معج  ص

 

 ملــک را لطــف خــدایی داد عــدل کدخــدای

 

ــاحب بهرام  ــیدرایص ــة خورش ــدرت خواج  ق

 

فخـر »و « صـدر دیـن»( است که شاعر ممدوح را با القابی چون 151، 218بیتی )مجموعه اشعار ش  25ای قصیده

 نامیده است:« رکن ملک»و او را نواخته « وزیران

ــن ــت فخـرـ دی ــن فخـرـ وزیـرـان تـاـج دول  صــدر دی

 

 رونـــق شـــرع پیمبـــر مایـــة لطـــف خـــدای 

 

 بوده، در دیوان چاپی و اشعار موجود در آن نباشد.« فخر وزیران»رسد نشانی از این ممدوح که به نظر می

 ذیل غزلیات ثبت شده است: به اشتباهقصایدی که در نسخة چاپی  -2

دانیم که بخشـی از اشـعار نویس مقایسه شده است، اکنون میآن چه در متن مصححان آمده و با متن دستطبق 

نکتـة قابـل  هایی از اشعار مختلف است که ذیل غزلیات به ثبت رسـیده اسـت؛ثبت شده در دیوانِ چاپی، گزیده

ابع مصـححان )نسـخة ج: ش توجه این که تمام اشعاری که در این بخش بررسی خواهد شد فقط در یکـی از منـ

ای از اشعار اشرفی را به ثبت نویس اغلب گزیدهاند که این دستخانة مجلس( آمده و ایشان درنیافتهکتاب 1975

بیت آن در این منبع قرار داشته که آن نیز در بخش غزلیات ثبـت  1بیتی فقط  81ای رسانیده است؛ مثلاً از قصیده
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بیت آن در تصحیح مـذکور و در قالـب غـزل معرفـی شـده اسـت؛ در  8تی فقط بی 25ای شده است؛ یا از قصیده

 ای از قصاید اوست.حالی که این ابیاتِ مختصر در واقع گزیده

قصیده معرفـی خواهـد. )جـز شـعر آخـر   3، شکل کامل این 218نویس ش مندی از دستبرای اولین بار با بهره

مابقی قصاید ذیل، در دیوان چاپی به شکل غـزل بـه ثبـت رسـیده های دیوان چاپی آمده، (( که در پراکنده3ـ2)

بیـت  211است( شمار ابیات جدید در این قصاید که به جهت رعایت اختصار فقط مطالع آن ذکـر خواهـد شـد 

 است.

 بیت ذیل غزلیات آمده است: 5بیت دارد که در دیوان چاپی با  87قصیدة زیر  2-1

ــاب ــور چــو آفت ــف و من ــوا لطی  ای چــون ه

 

 م بــد از تــو دور کـهـ خــوب آمــدی ز خــوابچشــ 

 

 (117، 218؛ مجموعه اشعار ش 221: 1891)سمرقندی،                                                         

دانسته و نـام وی « شاهنشه جهان شریعت»خوانده و « افتخار شریعت»این شعر در مدح کسی است که شاعر او را 

 است:گفته « محمدِ احمد»را 

ــمس ــمش ــدار عل ــریعت م ــار ش ــق افتخ  الح

 

 جنـــابپنـــاه و جهـــان فلکصـــدر جهان 

 

 جـــان خـــرد محمـــد احمـــد کـــه عقـــل را

  

ـــی نشـــنوی جـــواب  ـــه او ســـؤال کن  از کن

 

ـــک او ـــه مل ـــریعت ک ـــان ش ـــه جه  شاهنش

 

رـع مصـون اسـت ز انقـلاب   شرع اسـت و ملـک ش

 

( و ابیـات بـالا و اشـعار جدیـد 81: 1891در دیوان چاپی، یک قصیده در مدح وی ذکر شـده )رک سـمرقندی، 

که شاعر برای او وجهة دینی و مذهبی قائل شده و بـا ـ  دیگر در قصیدة مذکور، راهگشای شناسایی این ممدوح 

 شریعت پیوند داده است ـ خواهد بود.

 بیت ذیل غزلیات آمده است: 7بیت دارد که در دیوان چاپی با  81قصیدة زیر  2-2

ــــــی  یابـــــدجــــان ز چشـــــمت امــــان نمـــــی ــــــان نم ــــــددل ز وصــــــلت نش  یاب
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 (118، 218؛ مجموعه اشعار ش 282: 1891)سمرقندی،                                                                       

نشانی در اشعار نسخة چاپی نیست؛ اما با توجه به قرائن موجود در شـکل کامـل شـعر « محمود»از ممدوحی با نام 

، او شخصیتی مهم و حاکم، شاه یا فرمانروایی بزرگ بوده که شاعر را بـرآن داشـته 218نویسش دست مذکور در

 که حتی خلیفة بغداد را نیز هم شأن او نداند؛ اشرفی وی را چنین وصف کرده است:

ـــــود ـــــن محم ـــــاهِ دی ـــــا پن ـــــیفِ دنی  س

 

ـــــی  ـــــامران نم ـــــو او ک ـــــو چ ـــــدگ  یاب

 

ـــــــی امـــــــان  نامـــــــة قبـــــــول درشب

 غـــــــاربـــــــی مثـــــــالش شهنشـــــــه بل

ـــــــداد ـــــــة بغ ـــــــابش خلیف ـــــــی خط  ب

 

 یابــــــدهــــــیچ شــــــاهی امــــــان نمــــــی 

 یابــــــــــدآب داده ســـــــــنان نمـــــــــی

 یابـــــــدشـــــــرف طیلســـــــان نمـــــــی

 

 بیت ذیل غزلیات آمده است: 1بیت دارد که در دیوان چاپی با  81قصیدة زیر  2-8

اـن بـود اـن همـه قصـدش بـه ج  یاری که چون جه

 

 عمرســت گــر وفـــا نکنــد جــای آن بـــود 

 

 (115، 218؛ مجموعه اشعار ش 285: 1891)سمرقندی،                                                                      

 خوانده است:« صفدر جوان»و « خسرو صاحبقران»اشرفی ممدوح قصیده را 

ــــک پهلوان ــــن مل ــــادل علاءدی ــــانع  نش

 

ــود  ــوان ب ــد پهل ــامی ص ــاف ح ــدر مص  کان

 

ــو ــوان ت ــه ز بخــت ج ــوان ک  ای صــفدر ج

 

ــــار ب   ختیــــاری پیــــر و جــــوان بــــودآث

 

باشـد، علاءالـدین تکـش خوارزمشـاه اسـت )پـدر سـلطان محمـد « ملـک»تنها علاءالدینی که هم عصـر شـاعر، 

با عنایت به چاپ دیوان ـ در مـدح وی از جانـب اشـرفی سـروده نشـده اسـت؛ ـ ای خوارزمشاه( که هیچ قصیده

( از ایـن جهـت 88: 1891اند )سمرقندی، ربط داده مصححان ممدوح دو رباعی را، هم به وی و هم به فرزند وی

 های تاریخی غنیمتی است.اگر ممدوح این قصیده علاءالدین تکش باشد، در بررسی
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 بیت ذیل غزلیات آمده است: 8بیت دارد که در دیوان چاپی با  25قصیدة زیر  2-1

اـه خــوش  خـو بنگـرـددیـده چـون در صــورت آن م

 

 بنگـرد از قدم تـا فـرقْ جـان بینـد چـو نیکـو 

 

 (117، 218؛ مجموعه اشعار ش 288: 1891)سمرقندی،                                                                      

 بینیم:ممدوح این شعر علاءالملک حسین نامی باید باشد که نشانی از وی در دیوان چاپی نمی

 عالم عادل علاءالملک کو را واجب است

 

ــل     ــا بــه ح ــوان مینــو بنگــردت  و عقــد ایــن دی

 

اـف یـردل کانـــدر مصــ یـن آن شــ رـدی حســ اـزوی مــ  بــ

 

 شـــیر را همبـــر ندانـــد چـــون بـــه نیـــرو بنگـــرد   

 

 بیت ذیل غزلیات آمده است:  1بیت دارد که در دیوان چاپی با  82قصیدة زیر  2-1

 شــرط اســت حاجــت از لــب دلــدار خواســتن

 

ـــتن  ـــار خواس ـــودن و زنه ـــان نم ـــم فغ  از غ

 

 (151، 218؛ مجموعه اشعار ش 218: 1891)سمرقندی،                                                                        

 است: « محمد زنگی»خوانده و احتمالاً نام وی « احمد سیَِر»و « دینحسام»، «عادل»اشرفی ممدوح را 

 دین کـــه کـــف راد او دهـــدعـــادل حســـام

 

نــج  تــنبـهـ یکــی مـاـر شـاـیگی؟  صــد گ اــر؟[ خواس  ]ب

 

یَر محمــد زنگــی کــه اســم اوســت  احمــد ســِ

 

 اعــــزاز دیــــن احمــــد مختــــار خواســــتن 

 

همچون شعر قبل، ممدوحی با این اوصاف در دیوان چاپی اشرفی وجود نـدارد؛ امـا نـام ممـدوح دیگـر اشـرفی 

ست که بین این (. محتمل ا87: 1891الدین زنگی حسن بوده که شاعر شعری به نام وی ساخته است )اشرفی، تاج

 دو زنگی ارتباطی وجود داشته باشد.

 بیت ذیل غزلیات آمده است:  3بیت دارد که در دیوان چاپی با  89قصیدة زیر  2-5

ــــین ــــه درّ ثم ــــت ب ــــح دل ـــــین  ای موش ـــــة چ ـــــا نگارخان ـــــی ب  چمن
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 (152، 218اشعار ش ؛ مجموعه 211: 1891)سمرقندی،                                                               

نامیده و « الدینشمس»را مدح کرده است و در این جا او را  1ـ2اشرفی در این قصیده، همان ممدوح شعر شمارة 

 خوانده است:« حسن سیرتِ حسین امین»و « فخر شرع»

ـــــت ـــــلازم توس ـــــرعی ازان م ـــــر ش  فخ

 

 الـــدینافتخـــار شـــریفه ]شـــریعه؟[ شـــمس 

 

 شــــــــاه عــــــــزت محمــــــــد احمــــــــد

 

ـــــــیرتِآن حسن  ـــــــین س ـــــــین حس  ام

 

الدین خوانده، بعید نیست کـه لقـب الحق و در این شعر شمسبا عنایت به این که در شعر قبلی ممدوح را شمس

 ای دیگر بوده باشد.وی شمس یا ترکیبی از شمس با واژه

 بیت ذیل غزلیات آمده است: 7بیت دارد که در دیوان چاپی با  29قصیدة زیر  2-7

 افشــــانیز دیــــده ابــــر بهــــارم بــــه گوهر

 

ـــــیکن همـــــه بدخشـــــانی   گهرفشـــــانم ل

 

 (158، 218؛ مجموعه اشعار ش 213: 1891)سمرقندی،                                                                        

نیـز بـوده اسـت؛ از او نیـز در « خسرو نسب»اشرفی این قصیده را در مدح طغرل تکین سپهسالار سروده است که 

 دوحان اشرفی در نسخة چاپی نشانی نیست:جمع مم

 حســام ملــت طغــرل تکــین سپهســالار

 

 کــه خــان تــرک ز درگــاه او بــرد جــانی 

 

 خجســــته گــــوهر افراســــیابیان احمــــد

 

 کــه کیقبــاد نخســت اســت و رســتم ثــانی 

 

 ها آمده است:بیت ذیل پراکنده 8بیت دارد که در دیوان چاپی با  28قصیدة زیر  2-3

ــت را در صــبح ــق سرمس ــکعاش ــرابدم ی  دم ش

 

 دولـــــت جمشـــــید دان و نعمـــــت افراســـــیاب 
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 (153، 218؛ مجموعه اشعار ش 273: 1891)سمرقندی،                                                                               

الاتش در اشـعار خوانده و وی نیز از ممدوحانی است که نشانی از احـو« خواجة مشرق»شاعر ممدوح این شعر را 

 شود:چاپی اشرفی مشاهده نمی

 الملـــک دســـتور جهـــانقـــدوة عـــالی نظـــام

 

 المــآبالشــرق را درگــاه او حســنآن ملــوک 

 

قصیده )دو قصیدة  نویافته و هشت قصـیده بـا شـکل و شـمایل جدیـد و  11چنان که تا بدین جا معلوم شد تعداد 

قصیده افزایش پیدا خواهد کرد؛ بـه  15هد شد و شمار آن به قصیدة دیوان چاپی اضافه خوا 85تر( به شمار کامل

شعر نیز از تعداد اشعار پراکنده کاهش پیدا خواهد کرد؛ از این  1غزل و  81غزل به  11تبع آن، تعداد غزلیات از 

بـه های اشـرفی تعداد قابل توجه غزل»اند که: رو، سخن مصححان که با ظنی خطا و مقدماتی اشتباه، نتیجه گرفته

( وجهی ندارد و صحیح 17: 1891)اشرفی، « دهندة آغاز رواج این قالب در قرن ششم استنسبت قصاید او نشان

 نیست.

 قصایدی با ابیات جدید: -3

در این بخش ابیاتی معرفی خواهد شد که متعلق به قصاید ثبت شده در نسخة چاپی هستند اما به دلیل نقص منابعِ 

رسد برخی از این ای است که به نظر میجای ندارند؛ اختلاف ابیات گاه به اندازهبه کار رفته در تصحیح، در آن 

قصایدِ نسخة چاپی به مانند اشعاری که در بخش قبل بررسی شد، گزیدة قصیدة اصلی بوده است؛ در میان هشت 

 بیت جدید وجود دارد. 37شود تعداد ها در زیر ذکر میای که مطالع آنقصیده

8-1 : 

 ا خــــــالق ارض و ســــــماای بــــــه ســــــز

 

ـــــوم  ـــــه کـــــرم باعـــــث ی  القضـــــاوی ب

 

تـر( دارد بیـت بـیش 1بیـت ) 15نـویس بیـت و طبـق ضـبط نسـخة دسـت 11ای است که در نسخة چـاپی قصیده

 (.118-112، 218؛ مجموعه اشعار ش 35-38: 1891)سمرقندی، 

8-2: 

ـــرا ـــر م ـــد دردس ـــار ده ـــد روزگ ـــا چن ــرا  ت ــر م ــمارد مگ ــی بش ــود هم ــو خ ــا همچ  ت
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تـر( دارد بیـت یـیش 17بیـت ) 55نـویس بیت و طبـق ضـبط نسـخة دسـت 19ای است که در نسخة چاپی یدهقص

 (.111-111، 218؛ مجموعه اشعار ش 37-35: 1891)سمرقندی، 

 8-8: 

ـــدا ـــت ســـران پی ـــد رای  چـــو روزگـــار کن

  

ــه دســت قضــا  ــد ب ــان تصــرف نه  جهــان عن

 

تـر( دارد بیـت یـیش 13بیـت ) 81نـویس سـخة دسـتبیت و طبـق ضـبط ن 18ای است که در نسخة چاپی قصیده

 (.115-111، 218؛ مجموعه اشعار ش 92-91: 1891)سمرقندی، 

8-1: 

 سـاـقیا صـبـح اســت و پــرده راهــوی و مــن خــراب

 

اـن مـن درنگـذران از مـن شـراب   رحم کـن بـر ج

 

ر( دارد تـبیـت یـیش 8بیـت ) 87نـویس بیـت و طبـق ضـبط نسـخة دسـت 81ای است که در نسخة چاپی قصیده

 (.119-113، 218؛ مجموعه اشعار ش 93-91: 1891)سمرقندی، 

8-1: 

ــود ــت رام ب ــرا بخ ــه م ــو ک ــار ک  آن روزگ

 

 کـــارم ز روزگـــار چـــو دُر بـــا نظـــام بـــود 

 

تـر( دارد بیـت یـیش 2بیـت ) 27نـویس بیـت و طبـق ضـبط نسـخة دسـت 21ای است که در نسخة چاپی قصیده

 (.111-111، 218عار ش ؛ مجموعه اش129-125: 1891)سمرقندی، 

8-5: 

ــدار ــوت و مق ــرا ق ــه م ــارگزاران ک ــن ک  ای

 

ــار  ــک ب ــه ی ــتاندند ب ــدریج و س ــه ت ــد ب  دادن

 

تـر( دارد بیـت یـیش 8بیـت ) 87نـویس بیـت و طبـق ضـبط نسـخة دسـت 81ای است که در نسخة چاپی قصیده

 (.119-113، 218؛ مجموعه اشعار ش 181-181: 1891)سمرقندی، 
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8-7: 

 دل اسـتم نـه تـن صـبر و قـرار نه سر جـان و

 

ــار  ــار بی ــر ی ــن خب ــرم ک ــاد ک ــک ره ای ب  ی

 

تـر( دارد بیـت یـیش 25بیـت ) 12نـویس بیت و طبـق ضـبط نسـخة دسـت 15ای است که در نسخة چاپی قصیده

 (.151-119، 218؛ مجموعه اشعار ش 187-181: 1891)سمرقندی، 

8-3: 

ـــی  تاخـــت در صـــحرای جـــاندوش دل م

 

ــــــی  ــــــر ران اســــــب عشــــــق لایزال  زی

 

تـر( دارد بیـت یـیش 2بیـت ) 11نـویس بیـت و طبـق ضـبط نسـخة دسـت 89ای است که در نسخة چاپی قصیده

 (.157-155، 218؛ مجموعه اشعار ش 151-119: 1891)سمرقندی، 

 ب( نقایصی در باب انتساب اشعار و فقدان تحقیقی جامع در این باره

نویسی بود که مصححان با بهره نبردن از آن، موجبات نقص و دستجا سخن از اشعار و ابیات موجود در تا بدین

 1و  8اند. چنان که معلوم شد مصـححان اغلـب اشـعار مقفـای کاستی بزرگی را در تصحیح خویش فراهم کرده

هـا بـه دسـت برخی از آن ها قصیده بوده و اکنون شکل کاملاند؛ در حالی که بسیاری از آنبیتی را غزل پنداشته

انـد؛ امـا انتسـاب قطعـی برخـی اشـعار بـه بیتی را نیز ذیل اشعار پراکنده به ثبت رسانیده 2و  1است؛  اشعار  آمده

 اشرفی محل اشکال است؛ مثلاً دو بیت زیر در بخش اشعار پراکنده به ثبت رسیده:

 چنـــان خـــواهم کـــه تـــا مـــن زنـــده باشـــم

 

ـــم  ـــده باش ـــن بن ـــی و م ـــلطان باش ـــو س  ت

 

ــــ ــــر ایــــن دل ورن ــــی ب ــــزن آب ــــیب  ه بین

 

ــــده باشــــم   کــــه آتــــش در جهــــان افکن

 

 (238: 1891)سمرقندی،                                                                                                     

استناد به  اند )همان(. اما باالافکار و آتشکدة آذر بیگدلی عنوان کردهمصححان منبع ذکر این شعر را تذکرة نتایج

گویم که این دو بیت مربوط به غزلی از جـلال السلوه میالخلوه و جلیسدیوان جلال عضد یزدی و جنگ انیس
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: 1891؛ ملطـوی، 115: 1855عضد یزدی اسـت و ارتبـاط و نسـبتی بـا اشـرفی سـمرقندی نـدارد )جـلال عضـد، 

 پ(.231

 ای سه بیتی با مطلع:نیز قطعه

 اگـــــــر آیـــــــد ز دوســـــــتی گنهـــــــی

 

 گنـــــــــاهی نشـــــــــاید آزردن بـــــــــه 

 

 (212: 1891)سمرقندی،                                                                                                                    

شـود مجلس به اشـرفی منسـوب شـده، در دیـوان رشـید وطـواط نیـز مشـاهده مـی 511که با استناد به جنگ ش 

 (.511: 1889)وطواط، 

 به نام اشرفی ثبت شده است: -که در قرن دهم تحریر یافته-« د»همچنین قطعة دو بیتی زیر با استناد به نسخة 

ــــالم ــــل ع ــــه اه ــــویی ک ــــی گ ــــا ک  ت

 

ـــــــــد   در هســـــــــتی و نیســـــــــتی لئیمن

 

ــــدی ــــان بری ــــع از جه ــــو طم ــــون ت  چ

 

 دانـــــی کـــــه همـــــه جهـــــان کریمنـــــد 

 

 (191: 1891)سمرقندی،                                                                                                    

الفصـحا و اما این شعر به رودکـی نیـز منسـوب اسـت؛ معتبرتـرین منـابع بـرای ایـن انتسـاب، دو مجموعـة مجمـع

نـده معتقـد اسـت (. نگار193: 1811اند که در این مورد چندان قابل استناد نیستند )رک نفیسـی، العاشقینعرفات

های مشترک و کوشش جهت تعیین شاعر اصلی از جانب مصححان، بر ارزش و اعتبـار اشاره به این قبیل انتساب

 کار ایشان خواهد افزود و نشان از دقت علمی ایشان خواهد داشت. 

ت و جـز بسیاری از رباعیات ثبت شده در چاپ اشعار اشرفی نیز به شاعرانی دیگـر بـه ویـژه انـوری منسـوب اسـ

های مشترک از جانب مصححان گفته نشده است؛ منبعی که این رباعیـات مواردی معدود، سخنی از این انتساب

رود و مربـوط بـه است که منبع اصلی مصححان در تصحیح به شمار می« د»را به اشرفی نسبت داده، اغلب نسخة 

 شاعر دیگر منسوب است در پی خواهد آمد. تر بهباشد. این رباعیات که اغلب آن با احتمال بیشق می11سدة 

 اشرفی و رباعیات انوری:
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ای از سدة دهم به اشرفی سـمرقندی نسـبت داده شـده و گفته شد که این اشعار اغلب فقط با استناد به تک نسخه

شـود؛ از ایـن رو های قدیم و مهم دیوان انوری نیز مشـاهده مـینویسچنان که خواهیم دید در بسیاری از دست

 نسبت این اشعار به اشرفی صحیح نخواهد بود. 

1: 

ـــه گـــوهر قناعـــت پیوســـت  دســـتم کـــه ب

 

 پــــر بــــود و نبــــود آز را بــــر وی دســــت 

 

ــدی بســت ــبی عه ــع مگــر ش ــا دســت طم  ب

 

 روز دگــــرش غیــــرت همــــت بشکســــت 

 

نویسی که در اختیار مـدرس رضـوی (. این رباعی از انوری است و در اغلب نسخ دست217: 1891)سمرقندی، 

ق( 1119ق( و ق )1128ق(، آ )933ق(، ص )753ق و نسـخة اسـاس(، د )713ق(، ل )592وده ماننـد نسـخ ت )بـ

 (. 911: 1875آمده است )انوری، 

2 : 

 تشــریف هــوای تــو بــه هــر جــان نرســد

 

ـــه هـــر ســـلیمان نرســـد  ـــو ب  ملـــک غـــم ت

 

 طلبـــــان ز درد تـــــو محرومنـــــددرمـــــان

 

 کــــاین درد بــــه طالبــــان درمــــان نرســــد 

 

ق(، ل 592(. ایـن ربـاعی نیـز از انـوری اسـت و در بسـیاری از نسـخ از جملـه نسـخ ت )251: 1891)سمرقندی، 

 (.975: 1875ق( آمده است )انوری، 933ق(، ص )753ق و نسخة اساس(، د )713)

8: 

ـــد ـــین نکنن ـــروت آی ـــر م ـــه گ ـــن طایف  ای

 

 ز ایشان نه بس ایـن کـه بخـل را دیـن نکننـد 

 

 نـدرفت آن کـه بـه نظـم و شـعر احسـان کرد

 

ـــد  ـــین نکنن ـــحر تحس ـــه س ـــی ب ـــروز هم  ام
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ق(، ل 592(. ایـن ربـاعی نیـز از انـوری اسـت و در بسـیاری از نسـخ از جملـه نسـخ ت )251: 1891)سمرقندی، 

 (.931: 1875ق( آمده است )انوری، 933ق و نسخة اساس(، ص )713)

1: 

 افــــروز نبــــوددل در خــــور صــــحبت دل

 

ــــود  ــــروز نب ــــتمند پی ــــن مس ــــر م  زان ب

 

 کـهـ برفــت و گفــت خــوش بـاـد شـبـت زآن شــب

 

 هرگــــز شــــب محنــــت مــــرا روز نبــــود 

 

ق(، ل 592(. ایـن ربـاعی نیـز از انـوری اسـت و در بسـیاری از نسـخ از جملـه نسـخ ت )251: 1891)سمرقندی، 

 (.933: 1875ق( آمده است )انوری، 933ق(، ص )753ق و نسخة اساس(، د )713)

1: 

ــی ــرون م ــنگ ب ــه از س ــو ک ــل ت ــدوص  آی

 

ــــیدر کو  ــــون م ــــال چ ــــة خی ــــدکب  آی

 

 گویــد از ایــن رهگــذریبــا هجــر همــی

 

ــی  ــن م ــیم ــون م ــوی خ ــه ب ــم ک ــددان  آی

 

ق(، ل 592(. ایـن ربـاعی نیـز از انـوری اسـت و در بسـیاری از نسـخ از جملـه نسـخ ت )251: 1891)سمرقندی، 

 (.991: 1875ق( آمده است )انوری، 753ق و نسخة اساس(، د )713)

5: 

ـــه را  ـــر و زمان ـــد عم ـــیدش ـــوادی نرس  ج

 

 وز نامـــــــة آرزو ســـــــوادی نرســـــــید 

 

ـــردیم ـــت ب ـــن قناع ـــه دام ـــه ب ـــتی ک  دس

 

ــــید  ــــرادی نرس ــــن م ــــه دام ــــه ب  دردا ک

 

ق(، ل 592(. ایـن ربـاعی نیـز از انـوری اسـت و در بسـیاری از نسـخ از جملـه نسـخ ت )255: 1891)سمرقندی، 

 (.992: 1875ق( آمده است )انوری، 933ق و نسخة اساس(، ص )713)

7: 
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 امای کـــه رخـــت برداشـــتهمرحلـــه هـــر

 

ــــر داشــــته  ــــه ت  اماز خــــون جگــــر مرحل

 

 از تـــــو خبـــــر وصـــــل مبـــــادم هرگـــــز

 

ـــر داشـــته  ـــو ز خویشـــتن خب ـــی ت  امگـــر ب

 

ق(، ل 592(. ایـن ربـاعی نیـز از انـوری اسـت و در بسـیاری از نسـخ از جملـه نسـخ ت )257: 1891)سمرقندی، 

 (.1117: 1875است )انوری،  ق( آمده933ق(، ص )753ق و نسخة اساس(، د )713)

3: 

ـــــفرم ـــــاح س ـــــر جن ـــــرده وداع ب  ای ک

 

 تـــا دســـت فـــراق کـــرد زیـــر و زبـــرم 

 

ــی ــیاو م ــره هم ــان نع ــد و ج ــرمش  زد ز ب

 

 کآهســـته تـــرک تـــاز کـــه مـــن بـــر اثـــرم 

 

ق(، ل 592(. ایـن ربـاعی نیـز از انـوری اسـت و در بسـیاری از نسـخ از جملـه نسـخ ت )253: 1891)سمرقندی، 

 (.1111: 1875ق( آمده است )انوری، 933ق(، ص )753اساس(، د ) ق و نسخة713)

9 : 

 گـــر همـــت مـــن دل بـــه جهـــان برنهـــدی

 

ـــدی  ـــره گـــنج گـــوهر نه ـــه ذخی ـــبعم ب  ط

 

ــــدر نهــــدی ــــدم ان  در بخــــت نگــــونم ق

 

ـــدی  ـــان دیگـــر نه ـــن جه  جـــود کـــف م

 

ق(، ل 592ت ) (. ایـن ربـاعی نیـز از انـوری اسـت و در بسـیاری از نسـخ از جملـه نسـخ272: 1891)سمرقندی، 

 (.1181: 1875ق( آمده است )انوری، 933ق(، ص )753ق و نسخة اساس(، د )713)

11: 

ـــده دو روز راه خـــدمت بگذاشـــت  گـــر بن

 

 مـــه نقـــش عیـــادت تـــو بـــر آب نگاشـــت 

 

ــدان ــت  تقصــیر از آن کــرد کــه چشــمی کــه ب ــد نداش ــوان دی ــویی ت ــون ت ــاری چ  بیم
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قرب احتمال از انوری است و در نسخ سدة دهم و یازدهم به نـام وی (. این رباعی نیز به ا213: 1891)سمرقندی، 

 (.952: 1875آمده است )انوری، 

11 : 

 دل ســــــیر نگــــــرددت ز بیــــــدادگری

 

 چشــم آب نگیــردت چــو در مــن نگــری 

 

ـــت دارم ـــتر ز جان ـــه دوس ـــه ک ـــن طرف  وی

 

ـــری  ـــزار دشـــمن بت ـــا آن کـــه ز صـــد ه  ب

 

ق(، ل 592ری اسـت و در بسـیاری از نسـخ از جملـه نسـخ ت )(. ایـن ربـاعی نیـز از انـو278: 1891)سمرقندی، 

(. همچنین به نام رودکـی نیـز 1181: 1875ق( آمده است )انوری، 933ق(، ص )753ق و نسخة اساس(، د )713)

 ( که البته نسبتی بعید است و سند آن ابداً قابل اعتنا نیست.117: 1811به ثبت رسیده است )نفیسی، 

 اشرفی و دیگران:

12: 

 لــب تــو ز نــور معرفــت عــور چراســتق

 

 بینــی تــو بــر روی تــو چــون گــور چراســت 

 

ـــت ـــردک زش ـــتی ای م ـــر نیس ـــیس اگ  ابل

 

ــت  ــور چراس ــت ک ــم چپ ــو چش ــت بگ ــس راس  پ

 

این رباعی از اهاجی معروف است که اثیرالدبن اخسیکتی در حق سدیدالدین اعور گفته و اعور نیز آن را جواب 

سدیدالدین اعور و هدایت حین نقل اشعار اثیر به ذکر ایـن ربـاعی بـه نـام  گفته است؛ اوحدی بلیانی ذیل معرفی

؛ اوحدی 171: 1887اند و مصحح دیوان اثیر نیز آن را در چاپ خویش وارد کرده است )اخسیکتی، اثیر پرداخته

سـت (. منبع انتساب شعر به اشرفی تذکرة اسـحاق بیـگ معرفـی شـده ا835: 1832؛ هدایت، 1711: 1839بلیانی، 

 برده اعتباری ندارد.( که در مقایسه با متون نام215: 1891)رک سمرقندی، 

18: 
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ـــد ـــدبیر آی ـــت در صـــف ت  شـــاها چـــو دل

 

 او را مــــــدد از عــــــالم تقــــــدیر آیــــــد 

 

ــت آری شــک نیســت ــان گرف ــو جه ــغ ت  تی

 

 گیــر آیـــدآن را کــه تـــو برکشــی جهـــان 

 

: 1813شـود )معـزی، در دیوان وی مشاهده می(. این رباعی به معزی نیز منسوب است و 251: 1891)سمرقندی، 

317  .) 

11: 

ـــــدن ـــــر زرق ش ـــــار پ ـــــتة روزگ  دلبس

 

 یـــا شـــیفتة بقـــای چـــون بـــرق شـــدن 

 

 چـــون مـــردم آشـــناور انـــدر گـــرداب

 

ــدن  ــرق ش ــت غ ــت و عاقب ــتی زدن اس  دس

 

( و مـدرس رضـوی 812: 1852(. این رباعی به حسن غزنوی هم منسوب است )غزنوی، 271: 1891)سمرقندی، 

ته فقط در یک نسخه آن را به نام حسن غزنوی مشاهده کرده است؛ از این رو، با عنایت به این که چند نسخه گف

 تر است.اند، احتمال این که سرایندة این رباعی اشرفی باشد بسیار بیشآن را به اشرفی نسبت داده

 مفردی جدید

اند، معلوم شد کـه یـک مفـرد از چشـم بهره برده هابا بررسی منابعی که در اختیار مصححان محترم بوده و از آن

مجلـس و  1975ایشان پنهان مانده و در جمع اشعار شاعرِ سمرقندی جای نگرفته است؛ این مفـرد در جنـگ ش 

 تذکرة بتخانه مشاهده شده است:

ـــــه ـــــر و بوس ـــــانی بگی ـــــن ج  ای دهز م

 

 بـــدان منگـــر کـــه ارزان یـــا گـــران اســـت 

 

 (253؛ بتخانه: 1111: 1975)جنگ                                                                                                     

 گیرینتیجه

دانشـکدة ادبیـات دانشـگاه فردوسـی مشـهد )احتمـالاً  218چه در متن مقاله گفته شـد، نسـخة ش با عنایت به آن

و طبـق بررسـی و ارزیـابی آن، دو قصـیدة نویافتـه و  رس مصححان نبـودهکتابت شده در قرن یازدهم( در دست
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 15قصیدة دیـوان چـاپی اضـافه شـد و شـمار آن بـه  85تر به شمار هشت قصیده با شکل و شمایل جدید و کامل

غزل کاهش پیدا کرد؛ زیـرا چنـان کـه معلـوم  81غزل به  11قصیده افزایش پیدا کرد؛ همچنین تعداد غزلیات از 

زل چاپ شده در دیوان در اصل قصیده بوده است. قصیدة هشتم نیز شکل کامل یکـی از غ 7است و نشان دادیم 

 های دیوان بوده است.اشعار چاپ شده در بخش پراکنده

هـا بـا مـتن دانشـکدة ادبیـات و مقایسـة آن 218نـویس ش در نهایت با ارزیابی اشعار اشرفی سمرقندی در دست

بیت دیـوان  1797بیت به جمع  819اند، تعداد  در خود جای دادهتصحیح شدة آن و منابع دیگری که یک مفرد 

بیت رسانید. هر چند معلوم شد که برخی از اشعار و ابیات چـاپ شـده در  2115وی افزوده شد و شمار آن را به 

 2115دیوان اشرفی سمرقندی مانند دو بیتِ جلال عضد و بسیاری از رباعیات آن از وی نیست؛ از این رو تعـداد 

 یت رقم صحیحی نیست که در تصحیح مجدد دیوان وی باید لحاظ گردد.ب

 :منابع

 فروشی رودکی.الدین همایون فرخ، کتاب، به تصحیح رکندیوان، 1887اخسیکتی، اثیر،  .1

، بهـار و 1، شـمارة 1، سـال ادب فارسـی، «ای به زندگی عمادی غزنـوینگاه تازه»وفایی، محمد، افشین .2

 .1898تابستان 

 ، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران: علمی.دیوان، 1875بیوردی، اوحدالدین، انوری ا .8

الله صاحبکاری و آمنـه فخـر احمـد، ، به تصحیح ذبیحالعاشقینعرفات، 1839الدین، اوحدی بلیانی، تقی .1

 تهران: مجلس.

 .1891، پاییز 181، ش آینة پژوهش، «11سنا، پابرگ  218جلد دوم سفینة »بشری، جواد،  .1

 ، به قلم محمد صوفی مازندرانی.1111، مورخ 2ج 182تذکرة بتخانه، کتابخانة مجلس، ش  .5

 ، به کوشش احمد کرمی، تهران: ما.دیوان، 1855جلال عضد یزدی.  .7

-جانی و امید سروری، انتشـارات کتـاب، تحقیق و تصحیحِ عباس بگدیوان، 1891سمرقندی، اشرفی،  .3

 خانة مجلس و سفیر اردهال. 

 ، به تصحیح علیرضا شعبانلو، چاپ اول، انتشارات آزما.دیوان، 1839الدین، بعمعق، شها .9

 ، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران: اساطیر.دیوان، 1852غزنوی، حسن،  .11

، پـژوهش و ویراسـت از بهـروز ایمـانی، اشعار بازیافتة کـافی ظفـر همـدانی، 1891کافی ظفر همدانی،  .11

 فیر اردهال.انتشارات مجلس شورای اسلامی و س
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 .11، تحریر در قرن 218مجموعه اشعار، کتابخانة دانشکدة ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، ش  .12

 .11، تحریر در قرن 1975مجموعه اشعار، کتابخانة مجلس، ش  .18

 فروشی اسلامیه.، به سعی و اهتمام عباس اقبال، کتابدیوان، 1813معزی نیشابوری،  .11

 1571نـویس ش )نسـخه برگـردان دسـت السـلوهالخلـوه و جلـیسانیس، 1891ملطوی، مسافر بن ناصر، .11

 وفایی و ارحام مرادی، تهران: مجلس. کتابخانة ایاصوفیا(، به کوشش محمد افشین

 مقدم، تهران: میراث مکتوب.، به کوشش احسان شواربیدیوان، 1891منجیک ترمذی،  .15

 ارات ابن سینا.، انتشمحیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، 1811نفیسی، سعید،  .17

 خانة بارانی.، به تصحیح سعید نفیسی، کتابدیوان، 1889وطواط، رشید،  .13

 ، به تصحیح مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیر.الفصحامجمع، 1832هدایت، رضاقلی،  .19
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 های انتقادی استاد دهخدا در کتاب امثال و حکمبرخی از دیدگاه

 درهّسهیل یاری گلُ

 یدکتری زبان و ادبیات فارس

 

اکبر دهخداست. استاد استاد علی امثال و حکمیکی از بهترین آثار دربارة امثال و حکم فارسی، کتاب 

 یکی [دهخدا] حکمِ و امثال که شد نباید این منُکِرِ»شفیعی کدکنی، در ستایش این کتاب نوشته است: 

: گفتمی ثالِث اَخَوان روانشاد. باشد هاآن بهترین هم شاید و است فارسی ادبیات هایگلچین بهترین از

 «کند؟ پیدا استحکام و قدرت شعرم که کنم کار چه: »گفتمی[ ثالِث اخَوَان یعنی] من به ...شُعَرا از یکی

 زندگی هاآن با لحظات تمام در و باشی داشته دست دمِ همیشه را کهن ادب بزرگان آثار باید گفتم

 برای را چندتا تو. کنم فراهم را کتاب همه آن توانممی نه و دارم را کار این همّت نه من: »گفت. کنی

 ندارد، وجود بهتر کتابی حکم و امثال از دیدم کردم، فکر هرچه: »گفتمی اخَوَان.« کن انتخاب من

 .«بود اخوان شادروان بالینی کتابِ حکم و امثال و.« کن زندگی آن با و بخر را حکم و امثال برو گفتم

(. باری، در این کتاب تنها امثال و حکم فارسی آورده نشده، بلکه شماری از 31 :1831)شفیعی کدکنی، 

های عربیِ امثال و حکم فارسی، شرح برخی لغات و توضیحاتی دربارة امثال و حکم عربی و معادل

های انتقادی و جالب استاد ای از دیدگاه. در این یادداشت پاره1بعضی امثال و... نیز آورده شده است

 شود:ها آورده میدربارة شماری از مثل

استاد «. است تو پدر هرچند ،گوى ركتَ را ركتُ :اُترُكِ التُّروكَ و لوَ کانَ أبوك» -1

 ترکان در وقتهیچ ما اننیاک توران، و ایران بین متوالیه قرون هاىرقابت و هاجنگ با البته» نوشته است:

 شُعرَاى و ندیده نفرت و بیزارى به دیدة جز اندبوده بشرى هاىمدنیت مخرّب و وحشى قومى که

 هر در و نکرده فراموش را ملى عاطفة و میل این ناچار قومند، هاىدل بلیغ ترجمان که نیز زبانپارسى

                                                           
ویراسته و  دهخدا را استاد حکم و امثال جلدی چهار کتاب «نو نشرِ»انتشارات  به درخواست درهّ،گُل یاری بنده، سهیل -1

 ب اصلاحکتا چینیِویرایشی و اشکالات حروف و چاپی اغلاط اغلب ایمکوشیده چاپ این در .آمادة چاپ کرده است

 برای خوانندگان عموم رودمی گمان که لغاتی و ترجمه، و گذاریاعراب عربی امثال و اشعار و جملات تمامی و گردد،

 .است شده داده توضیح هاپاورقی در باشند، داشته نامهلغت به نیاز آن دانستن
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(. سپس استاد در جایی دیگر از کتاب نوشته 1/31)ج« اندپرداخته آن اعِلام و به اظِهار مناسبى موقعِ

 (.1/128)ج« مَثَلى ساختة عامه است و از عرب نیست»است: 

که با  زشت مثلى»استاد نوشته است: «. بار عمل زشت اهل آن عمل نشود آدم با یک» -2

این است. عادات سوء است. البته حقیقت برخلاف ه تر نیز گاهى ادا کنند. و مراد تشجیع بعبارتى زشت

 (1/22)ج« زایل تواند شد. نخستین غالباً رم در ارتکابِعب و آزَ چه رُ 

و خلاف اخلاق حسنه است که از  زشت مثلى»استاد نوشته است: «. دهدقمار را قمار می تاوانِ» -8

رد با بُ گاه کهقمار را خواهند و مراد مثل این است که قمارباز باید قمار را ادامه دهد تا آنه آن تشویق ب

 (1/111)ج« ر کند.ها را پُجاى باخته

 همیشه کودک که است حاکی مثل این»استاد نوشته است: . «بپرس بچّه از را راست حرفِ» -1

 نشان را معنى این خِلاف غالباً النَّفسعلِم قواعد و بَشرَ تجَارِب. نیست چنین حقیقت ولی گوید، دیده

 این در اگر. کرده هاآشوب و هافتنه تولید هاخانواده در بساچه مثل این به صحّتِ اعتقاد و است داده

 به کثرت کسی را خواهند چون که است عرب مثل همان باشد، واقع با مطابق و صادق مثلى معنى

 (2/598)ج 1«.صَبى   منِ أکذَبُ»: گویند کنند، توصیف گویىدروغ

و ناستوده  لى زشتسوزنى را در این مثل تمثّ»استاد نوشته است: . «سوسو بز از یکخر از یک» -1

از نگاشتن نوع آن همیشه احتراز شده  ،ت جوانان و زنان خواننده این کتاب راهست که رعایت عفّ

 (2/721)ج.« است

                                                           
های گوناگون در اغلب شهرهای رتآن مثل فارسی به صو : الف(شودمیدر ذیل سخن استاد دهخدا دو نکته بیان  -1

رود: راستی را از طفل بپرس. گَپِ راست را از بچة خرُد پرُسان کن. حرف راست را از بچّه باید شنید. ایران به کار می

حرف راست را از نادان )کودک( بپرس. حرف راست را از دهان بچهّ بشنو. سخن راست را ز کودک پرُس. سخن راست 

: 1839زند یا کُچه )ذوالفقاری، رف راست را از بچّه و آدم مست بشنو. حرف راست را یا بچهّ میرا از بچه بشنو. ح

 تَخرُجُشود: امروزه در امثال عربی نیز چنان مثلی دیده می ب(سگ(. . کُچه: توله2/1133، ج1151، 1178، 1/329ج

لا یَقولُ الحَقَّ غَیرُ  .آیدمی بیرون هابچه دهان از حقیقت: (171و  189: 2111)نعوم حجّار، الأطفالِ  فَمِ منِ الحقَیقةُ

 خُذوا أسرارهَمُ منِ صِغارِهِم گویند.(: کودک و احمق راست می5: 1991)الکیلانی و عاشور،  الطِّفلِ و الأحمَقِ

 (: رازهایشان را از کودکانشان بشنوید.189: 2118)کیوان، 
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 از مثل این در است، مجَبول به وفا که سگ طبیعتِ برخلاف»استاد نوشته است: . «صفتسگ» -5

 (2/931)ج« کنند. اراده وفایىبی سگ

 همه در و نیست اِغراقى از خالى مثل این»استاد نوشته است: . «مهجور صحیحِ از به مشهور غلطِ» -7

 (2/1125)ج« .بود نتواند مطرّد جا

 

مثلى زشت است که البته از »استاد نوشته است: . «ت دامادى نیستمرگ زن هیچ کم از لذّ» -3

 (8/1182ج) «تر برآمده.قلبى زشت

 منابع

: روتیب ،طبعة ثانیه. المُنجِد فی الأمثال و الحِکَم و الفرائد اللُّغوَیّة .2111. ، جوزف نَعومحجّار .1

 .دارالمشرق

 . چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر.امثال و حکم. 1838 .اکبردهخدا، علی .2

 :ج، چاپ دوم، تهران2 .یفارس یهاالمثلفرهنگ بزرگ ضرب .1839. حسن ،یذوالفقار .8

 .نیمع

سوم،  چاپ .(انورَی شعر تحلیل و نقد)فروش  کیمیا مُفِلس .1831دکنی، محمّدرضا. ک شفیعی .1

 تهران: سخن.

 .هلالال مکتبة دار البحار و دار و :روتی. بهیّو العرب هیّ زیقاموس الأمثال الإنکل .2118. عبد ،وانیک .1

 .لبنانمکتبة  :روتیب ،ولَیالطَّبعة الأُ. معجم الأمثال المقُارَنه .1991. عاشور میو نع ریسیت ی،لانیالک .5
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 یمگان ةهمسفر با آوار

 پورحامد خاتمی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 گر مسلمانی ازین است که حافظ داردـ 1

از کتب شیرین و خوشخوان ادب پارسی، یکی هم سفرنامة ناصرخسرو است. نثر سلیس سفرنامه بغایت دلنشین و 

و موشکاف نویسنده، توصیفات دقیق و درست، صمیمیت و ترک تکلّف، گواراست. جملات کوتاه، نگاه نافذ 

اطلاعات ارزشمند و متنوعّ دربارة اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردمان نواحی دور و نزدیک و... 

ازجمله دلایل محبوبیت این کتاب نجیب تواند بود. ناصرخسرو هرچه در اشعار و رسالاتش، سیمایی عبوس و 

، در سفرنامه، در هیأت یک جهانگرد کنجکاو و رَسته از رعایت آداب دانشمندی و دیوانی، دیدار ابری دارد

نامه، )قابوسنامه، سیاست دستهایی ازینتوان بارها و بارها خواند و خسته نشد. کتابسفرنامه را می نماید.می

 تاریخ بیهقی( علاج زبان بیمار و نثر پریشان روزگار ماست. بگذریم. 

شیوة حکومت و حکمرانی این ناحیه را به روشنی  )در نزدیکی بحرین( (1) اصرخسرو در توصیف شهر لحسان

نماز و روزه  ـ ذشتة لحساگسلطان درـ  کند. به گفتة ناصرخسرو مردم این ناحیت به دستور ابوسعیدتوصیف می

وی، شش پسر او بودند که جملگی بر  نامبردار شده بود. جانشینان« بوسعیدی» را ترک گفته بودند و مذهبشان به

کردند، امور ملُک و نشستند و به اتّفاق شش وزیر، که ایشان نیز همگی بر تختی دیگر جلوس مییک تخت می

کردند)حکومت شورایی و مشورتی(. اجمال شیوة مدیریت و مردمداری ایشان به روایت مردم را تمشیت می

 ناصرخسرو ازین قرار است: 

عُشرِ چیزی) مالیات( نخواستندی. و اگر کسی درویش شدی یا صاحبِ قرض، او را تعهّد کردندی تا از رعیتّ، »

)سود پول را  طلب نکردندی کارش نیکو شدی. و اگر زرَی، کسی را بر دیگری بودی، بیش از مایة او

دندی) سرمایه بدا گرفتند(. و هر غریب که بدان شهر افتد و صنعتی داند، چندان که کفاف او باشد مایهنمی

قدر که کار( تا او اسباب و آلتی که در صنعت او به کار آید بخریدی و به مراد خود، زر ایشان، همان جهتِ

سِتَده بودی بازدادی. و اگر کسی از خداوندان ملِک و آسیاب را مِلکی خراب شدی و قوّت آبادان کردن 

ندی و آن مِلک و آسیاب آبادان کردندی و از صاحب نداشتی، ایشان غلامان خود را نامزد کردندی که بشد
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رعیتّ، غلهّ آرد کنند  )برای( مِلک، هیچ نخواستندی. و آسیاها باشد در لحسا که ملک سلطان باشد و به سوی

 « مزد آسیابان از مال سلطان دهند. که هیچ نستانند و عمارت آسیا و

اماّ « کردند!لحسا مسجد آدینه نبود و خطبه و نماز نمی و در شهر» نویسد:ناصرخسرو در پایان این توصیف، می

)سوار بر اسب شود( هرکه با وی  اگر کسی نماز کند او را باز ندارند، ولیکن خود نکنند. و چون سلطان برنشیند»

گوشت همه حیوانات فروشند... و هرچه » و در بازارِ لحسا« سخن گوید، او را جواب خوش دهد و تواضع کند.

 (2)«خرد.سر و پوست آن حیوان، نزدیکِ گوشتش نهاده باشد تا خریدار داند که چه می فروشند

ستانند، مقروض را دستگیری و مشورت است، از مردمش مالیات نمیدر اقلیمی که حکومتش مبتنی بر شورا و 

صّص، سرمایة کار متخ کاربلد و «بیگانه»دهند، به کنند تا حالش بهِ شود، وام را بدون سود پس میمدد می

رسند، گندم رعیّت را به رایگان آرد اند میمنّتی به داد آنان که دچار خسران و خسارتی شده دهند، بی مزد ومی

دهد و با ایشان متواضع شوند، حاکمش پاسخ مردمان را به لطف میکنند، متعرّض دین و آیین دیگران نمیمی

ن ناحیتی چه باک اگر مناره و مسجدی نباشد و بانگ اذان مؤذنّی گوید، باری در چنیاست و کاسبش دروغ نمی

 هم به گوش نرسد. غایت دینداری مگر چیست جز انصاف و اخلاق؟

 هانوشتپی

 .117، ص1878انتشارات زواّر، تهران،  سفرنامة ناصرخسرو، به کوشش دکتر محمّد دبیرسیاقی، (1)

 .113ـ111همان، صص  (2)

 

 (ناصرخسرو و دیوارنویسی) در نهاد سنگ ماند یادگاری آخر از ماـ 2

رسم دیوارنویسی در میان پیشینیان ما رواج داشته است. چه بسیار عالمان و ادیبان و حتیّ رهگذرانی ساده و بی 

نام و نشان، در روزگاران گذشته، که ضمن سیر و سفرهاشان، بر در و دیوار بقعه و بنایی، بیتی و عبارتی، حاوی 

غیاثیه، با دیدن  استاد ایرج افشار در سفر به خرگرد و دیدار از مدرسة یادهاند. زندرتی به یادگار نوشتهاندوه و عب

یادگارانی کهن بر جرزها و دیوارهای این مدرسه، به ضرورت توجه به چنین یادداشتهایی، و فواید تاریخی و 

این مسأله در ة استاد رسول جعفریان هم به سابق ( 1)است.ادبی آنها و نیز لزوم ثبت و گردآوری آنها اشاره کرده

ها و نظایری ازین یادگارنویسی قدما بر دیوارهای ابنیة تاریخی، به گذشتة فرهنگی و تمدنّی ما پرداخته و نمونه

کاش مدیران میراث فرهنگی، توصیة استاد افشار را به گوش بگیرند و مقالة استاد جعفریان ای (2)است.دست داده

 بانان فرهنگی ایران است.وانند. حراست ازین یادگاران و ثبت آنها از اوجب واجبات میراثرا بخ
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است. او حکیم ناصرخسرو هم دستی در یادگارنویسی بر دیوار داشته، و در فنّ کتابت و نقّاشی، صاحب هنر بوده

شرح این  «فسد و جاهل.مردمکانی دزد و م»در مسیر بصره، چهارماه در فَلج به سر برده است. ناحیتی با 

 دیوارنویسی را با نثر دلکش سفرنامه بخوانیم:

مسجدی بود که ما در آنجا بودیم. اندک رنگِ شنجرف و لاجورد با من بود. بر دیوار آن مسجد بیتی نوشتم و »

مدند و شاخ و برگی در میانِ آن بردم. ایشان بدیدند، عجب داشتند و همة اهل حصار جمع شدند و به تفرجِّ آن آ

مرا گفتند که اگر محراب این مسجد را نقش کنی، صد من خرما به تو دهیم. و صد من خرما نزدیکِ ایشان، 

جا آمد و از ایشان پانصد من خرما خواست، قبول نکردند جا بودم از عرب، لشکری به آنمِلکی بود چه تا من آن

یافتیم و از جان ناامید شده بودیم... و در آن میو جنگ کردند... و آن صد من خرما فریادرس ما بود که غذا ن

اش آن بیتی را که بر دیوار کاش ناصرخسرو در سفرنامهای (8)«چهارماه هرگز پنج من گندم، به یک جا ندیدم.

 نوشت! آن مسجد نوشته است می

 هانوشتپی

 .198ـ821ص  ،1831ایرج افشار، نشر اختران، تهران،  ةگلگشت در وطن، سفرنامچ (1)

 .71ـ173ص ، جلد دوم، 1898مقالات و رسالات تاریخی، رسول جعفریان، نشر علم، تهران،  (2)

 .111، ص 1878سفرنامة ناصرخسرو، به کوشش دکتر محمّد دبیرسیاقی، انتشارات زواّر، تهران،  (8)
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 های احتمالی اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از نظامی گنجویاثرپذیری

 ابابسعید کریمی قره

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

 

شوند. این بازخوانی، متونِ ادبی را به آفاق آثار ادبی همواره در ارتباط با آثار دیگر بازخوانی و فهمیده می

ترین مطالعاتی است که در زند. بررسی روابط بینامتنی و تأثیر و تأثرات یکی از مفصلتری  پیوند میگسترده

های متفاوتی انجام گیرد. مِن باب مثال ممکن است در سویهادبی اثرپذیری  عالَم نقد ادبی انجام گرفته است.

های شاعرانه عناصری را از پیشینیان یا معاصران و تکنیکشاعران در ابعاد اندیشه، هنر، زبان، مضامین، الگوها 

توان گیری ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد و به قطع یقین در مورد آن نمیگیرند. این وامخود وام می

ثالث و محمدرضا های دو شاعرِ پرآوازه معاصر، مهدی اخوانبحث کرد. در ادامه به چندین مورد از تأثیرپذیری

 ای اجمالی خواهیم داشت:کدکنی از شعر نظامی گنجوی اشارهعیشفی

 است:، شب را به خودِ شب تشبیه کرده«این اوستا»از مجموعة « 1غزل »ثالث در اخوان -1

 خوابیده مخمل شب، تاریک مثل شب

 

 آیینة سیاهش چون آینه عمیق 

 (525: 1897ثالث، )اخوان              

به یکی باشد در بلاغت عربی و فارسی وجود ندارد؛ ولی در گونه که مشبه و مشبهٌ دش بدینتشبیه چیزی به خو    

کدکنی بر این باور است که هر چند (. شفیعی711: 1838کدکنی، است )شفیعیبلاغت هندی از آن سخن رفته

وجو کرد. رسی جستتوان سابقة آن را در ادبیات فااین نوع تشبیه از نظر هنری ارزش چندانی ندارد ولی می

( 52اند: صبحدمی همچو صبح پردة ظلمت درید )همان: ایشان سپس این بیت از مولانا را به عنوان شاهد آورده

به هر اندازه از دو مقولة گاه مرسوم نبوده است، زیرا مشبه و مشبهٌ شمیسا معتقد است که چنین تشبیهی هیچ

افزاید که بة هنری بیشتری برخوردار خواهد بود. شمیسا در ادامه میتر باشند به همان اندازه تشبیه از جنمتفاوت

(. برای مثال، اخوان در بیتی دیگر 111: 1871اند )شمیسا، گاه شاعرانِ معاصر برای نوآوری این کار را انجام داده

 نیز به نوعی، چیزی را به نفسِ آن چیز مانند دانسته است:

 تر از گل به گل و آب به آب استماننده  است          ماهی که ز مهرش دل من در تب و تاب 
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 (1131: 1897ثالث، )اخوان                      

های کمیاب و هنریِ آن را در خسرو و خوریم. یکی از نمونهدر ادبیات کهن به ندرت به چنین تشبیهی برمی   

 توان ملاحظه کرد: شیرین نظامی می

 ه شکّر؟         گل و شکّر، کدامین گُل؟ چ

 

 به او، او ماند و بس الله اکبر! 

 (281: 1875)نظامی،                     

شود که شیرین به های شیرین، عاقبت به این تشبیه متوسل مینظامی پس از تلاش بسیار در توصیف زیبایی   

 خودش شبیه است و السّلام!

 است.این بیت نظامی هم نظر داشته بعید نیست که اخوان در خلقِ تشبیهات یادشده به

*** 

 «:زمستان»در مجموعة « باغِ من»این بند آغازین از شعر  -2

 (.128: 1897ثالث، )اخوان« ابر با آن پوستین سرد نمناکش/ را گرفته تنگ در آغوش آسمانش»

 نیز بسیار شبیه دو بیت از نظامی است:

 گرفته آسمان را شب در آغوش        

 

 باران که آمد به جوشز بس تیر

   

 شده خورشید را مشرق فراموش 

 (172: 1875)نظامی،                   

 فکند ابر، بارانیِ خود ز دوش

 (111: 1831)نظامی،                   

*** 

های شعر (Ending) بندیهم که یکی از ممتازترین پایان« قصة شهر سنگستان»ثالث در فرجام شعر اخوان -8

بندی خلاقانه نظر داشته است. نحوة خوانش این پایان« اسکندرنامه»شود به بخشی از داستان عاصر ایران تلقی میم

: 1891که در آن از عنصر پژواک استفاده شده، بسیار مورد مناقشه بوده است. )برای نمونه ر. ک: مختاری، 

 آوریم:( ابتدا شعر نظامی را می179

 شکوهمقرنس یکی طاق گردون           کوهرهشنیدم که بود اندر آن خا
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 که پرسندگان زو به آواز خویش

 صدائی شنیدندی از کوه سخت

 بفرمود شه تا یکی هوشمند

      که چون در جهان ریزش خون بود

 نغزفال   ةبپرسید پرسند

 دست؟کندر شود بر جهان چیرهسِ

                     

 خبر باز جستندی از راز خویش

 سان که بودی نمودار بخت نآبر 

 خبر باز پرسد ز کوه بلند

 سرانجام اقبال او چون بود

 حال؟ نماید سرانجامِکه چون می

 به دارای دارا درآرد شکست؟

 (71: 1831)نظامی،                     

ی که از زند و از کوهی جادویاسکندر قصد جنگ با دارا را دارد اما از شکست بیمناک است پس تفأل می   

 شود:دهد، نتیجة نبرد را جویا میآیندة مردم خبر می

               صدائی برآورد کوه از نهفت

 فرخ دل خسروی از آن فالِ 

        

 بازگفت دهمان را که او گفته بُ 

  چو کوه قوی یافت پشت قوی

 )همان(                                   

می وام گرفته و با استفادة هنرمندانه از آن، پایانی زیبا برای اثر خویش رقم زده اخوان این تکنیک را از نظا   

 است. با این تفاوت که در شعر اخوان به جای کوه، غار آمده است:

یا مرا دیگر امید رستگاری آبگو  ار!/غم دل با تو گویم، غ»... ./ ـ کردگشت و صدا میحزین آوای او در غار می

 (191: 1897ثالث، )اخوان« آری نیست؟ـ»... :/ده پاسخ دادصدا نالن «/نیست؟

*** 

 شود:او چنین شروع می« نغمة همدردِ»اخوان در شعری دیگر نیز از نظامی اثر پذیرفته است. شعر  -1

 باز آیینة خورشید از آن اوج بلند

 شب رسید از ره و آن آینة خرد شده

          

 کستراست بر سنگِ غروب آمد و آهسته ش 

 شد پراکنده و در دامن افلاک نشست 

 (291)همان:                                               
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 کند. این توصیف به بیت زیر از نظامی شباهتِ بسیار دارد: اخوان در این بند، فرا رسیدنِ شب را توصیف می   

 نگچو آمد شیشة خورشید بر سنگ        جهان بر خلق شد چون شیشة ت

 (37: 1875)نظامی،                                                                           

ای از ها نمونهنظامی در خمسه، تصاویرِ فراوانی از طلوع و غروبِ خورشید آفریده است. با آن که این توصیف   

جوید تا از فصلی به فصل دیگر ها بهره میانیگردشوند اما شاعر/ راویِ داستان از این صحنهاطناب محسوب می

 مطلب وارد شود.  

*** 

یا تضمین نمایان است و در آن، آشکارا به بیتی از نظامی  در این شعر کوتاه از اخوان هم بینامتنیت صریح -1

 است: شدهارجاع داده

 نوید است است             همچون خبر بد که بگویند« امید»نومیدتر از هر کس و نام تو 

 آیا نشنیدی ز نظامی که چه گفته است؟            پایان شب تار و سیه صبحِ سپید است

 (1818: 1897)اخوان ثالث،                                                                                 

 برگرفته شده است: « لیلی و مجنون»آن بیت مشهور از منظومة 

 یدی بسی امید است         پایان شب سیه سپید استدر نوم

 (12: 1871)نظامی،                                                      

 محتمل است که اخوان، مصراع دوم از بیت ذیل را: -5

 عمر آینه بهشت اما ... آه          بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

 (195: 1897)اخوان ثالث،                                                         

 هم از این بیت نظامی گرفته باشد:
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 روزی از روزهای دی ماهی           چون شب تیر مه به کوتاهی

 (115: 1878)نظامی،                                                            

 :و نیز این مطلع از غزل معروفش را -7

 دیدی دلا، که یار نیامد                   گرد آمد و سوار نیامد

 (112: 1897)اخوان ثالث،                                                

 از این ابیات نظامی:

 از پره دشت سوی آن سنگ     گردی برخاست توتیا رنگ

 واریچنان غبــــاری          رخــساره نمود شهساز برقع آن 

 (12: 1871)نظامی،                                                     

*** 

زده را باغ خزان« باغ میرا»کدکنی هم در چندین موضع از نظامی متأثر بوده است. او در شعر و اما شفیعی -3

 کند:چنین توصیف می

اش// خونابة ینک// خنیاگرش خاموش// و آرایهمن دانم و// تنهاییِ باغی// که رستنگاه آوای هزاران بود،// و

 (822: 1879کدکنی، برگانِ پاییز است. )شفیعی

صفت رسیدن خزان و درگذشتن »یقین از نظامی اخذ شده است؛ آنجا که نظامی فصل مصراع آخِر از این شعر به

 کند: را این گونه آغاز می« لیلی

 برگ ریزان ریزان       خونابه شود زشرط است که وقت برگ

 خونی که بُوَد درون هر شاخ           بیرون جهد از مسام سوراخ

 (113: 1871)نظامی،                                                         

*** 

 توان مشاهده کرد:نیز تأثیر نظامی را می« حلاج»در شعر پرآوازة  -9

های مأمور:// بودی،// ما:// انبوه کرکسان تماشا،// با شحنهوقتی تو،// روی چوبة دارت،// خموش و مات// »

 (.275: 1879کدکنی، )شفیعی« مأمورهای معذور،// همسان و همسکوت// ماندیم
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به نظامی توجه داشته است. داستان حضرت عیسی )ع( در « کرکسانِ تماشا»شفیعی ظاهراً در ساختن عبارتِ    

 شود:  می مقالت دهمِ مخزن الاسرار چنین شروع

 گذشتای مینبشت           بر سر بازارچهپای مسیحا که جهان می

 سگی بر گذر افتاده بود             یوسفش از چه به درافتاده بودگرگ

 (129: 1821)نظامی،                                                                     

سان توصیف اند بدیندگانی را که با اشمئزاز بر گرِد لاشة سگی جمع شدهکنندر این صحنه، شاعر، نظاره   

 کند: می

 بر سر آن جیفه گروهی نظار             بر صفت کرکس مردارخوار

 )همان(                                                                                    

است؛ فشرده کرده« کرکسانِ تماشا»این بیتِ نظامی را در تعبیر زیبای های معنایی شفیعی همة ظرفیت   

 چرخند و مترصد فرصتند تا به لاشه حمله کنند.کرکسانی که حول یک جنازه می

*** 

 است:المثل استفاده کردهشفیعی در این رباعی از صنعت ارسال -11

 ه آوردمآن لحظه که من روی به راه آوردم       رو سوی شما به اشتبا

 بگـریختم از نم نم باران به شتاب            وانگاه بـه نـاودان پناه آوردم

 (131: 1832کدکنی، )شفیعی                                                            

امثال و »رهنگ مَثَلی است مانند از چاله درآمدن و به چاه افتادن. دهخدا در ف« از باران به ناودان گریختن»   

 است: « کیمیای سعادت»دو شاهد برای کاربرد آن ذکر کرده که اولی از « حکم

« هرکه از شهوات طعام بگریزد و اندر شهوت ریا افتد چنان باشد که از باران حذر کند به ناودان افتد»

 ( 118: 1، ج 1858)دهخدا، 

 «:نامهاقبال»و دیگری از 

 ز باران سوی ناودان آمدیم کنون در خطرگاه جان آمدیم     

 (97: 1831)نظامی،                                                            

یاغیشدان قورتولدوق، دامجیا راست »المثلی در زبان ترکی آذربایجان نیز رواج دارد: مشابه چنین ضرب  

نامه شده از اقبال( بیت نقل227: 1811هدی، )مجت« گلدوق. ترجمه: از گیر باران درآمدیم، گیر چکه افتادیم!
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ترین سند برای کاربرد این مثل در ادبیات فارسی و در ناحیه ارّان است و شاید شفیعی در استفاده از این معروف

 نگاهی به بیت یادشده داشته است.مَثلَ، نیم

*** 

 د از نظامی تأثیر گرفته است:  شفیعی در بند ذیل نیز در تشبیه درختِ خشکِ کج به دستِ مفلوج شای -11

ست بیهده از آستین ست:// درخت خشک کجی همچو دست مفلوجی،// شدهدستینمای دهکده آیینة تهی

 (182: 1879کدکنی، جوی برون. )شفیعی

 است:نظامی نیز لرزانی و جوشندگیِ چشمة حیوان را به سیماب، آن هم در دست مفلوج پیر مانند کرده

 گیر      چو سیماب بر دست مفلوج پیردم آرام ز جنبش نبد یک

 (281: 1831)نظامی،                                                              

البته نظیر چنین تشبیهی در شعر ابوالحسن آغاجی، سنایی، مولانا و صائب نیز آمده است. احتمالاً شعرای    

: 1877اند. )برای مطالعة بیشتر در این زمینه: ر. ک: زنجانی، ب اقتباس کردهزبان این مضمون را از شعر عرپارسی

51) 

 منابع

 ، تهران: زمستان. 2جلد(، چ  2) متن کامل ده کتاب شعر( 1897ثالث، مهدی )اخوان .1

 ، تهران: امیرکبیر.5)جلد اول(، چ  امثال و حکم( 1858دهخدا، علی اکبر ) .2

 ، تهران: امیرکبیر.1، چ خمسة نظامی صور خیال در( 1877زنجانی، برات ) .8

 ، تهران: سخن.8، چ هزارة دوم آهوی کوهی( 1832کدکنی، محمدرضا )شفیعی .1

 ، تهران: سخن.8، چ ای برای صداهاآیینه (1879کدکنی، محمدرضا )شفیعی .1

 ، تهران: سخن.9، چ صور خیال در شعر فارسی( 1838کدکنی، محمدرضا )شفیعی .5

 ، تهران: فردوس.9، چ یانب (1831شمیسا، سیروس ) .7

، 1؛ به کوشش سیروس مقدم، چ امثال و حکم در زبان محلی آذربایجان( 1811اصغر )مجتهدی، علی .3

 تهران: کتابخانه فردوسی.

، انتشارات توس، چاپ چهارم، انسان در شعر معاصر یا درک حضور دیگری( 1891مختاری، محمد ) .9

 تهران.

؛ به تصحیح و توضیح دکتر برات زنجانی، انتشارات دانشگاه نامهلاقبا( 1831نظامی، الیاس بن یوسف ) .11

 تهران، چاپ اول، تهران.
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؛ تصحیح دکتر برات زنجانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نامهشرف( 1831ـــــــــــــــــــــــــــ ) .11

 اول، تهران.

ح دکتر برات زنجانی، انتشارات ؛ به تصحیح و توضیخسرو و شیرین( 1875ـــــــــــــــــــــــــــ ) .12

 داشگاه تهران، چاپ اول، تهران.

؛ به تصحیح و توضیح دکتر برات زنجانی، انتشارات دانشگاه لیلی و مجنون( 1871ـــــــــــــــــــــــــ ) .18

 تهران، چاپ دوم، تهران.

انتشارات دانشگاه  ؛ به تصحیح و توضیح دکتر برات زنجانی،هفت پیکر( 1878ـــــــــــــــــــــــ ) .11

 تهران، چاپ اول، تهران.
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 سبزواری امیرشاهی از ناقص مسمطّی

 کاملی علی

 فارسی ادبیات کارشناسی دانشجومعلم

 

 حمیدیان سعید همت به هـ . ش. 1813 سال در که نهم، قرن شدةشناخته شاعر سبزواری، امیرشاهی دیوان در

 در که شودمی دیده )ع( شیعه امامان و )ص( اسلام گرامی پیامبر نعت در مسمّطی شده است، چاپ و تصحیح

 و امیرشاهی زندگی و شعر دربارة مبسوط ایمقدمه نقل از پس محترم مصححّ .است آمده دیوان اضافات بخش

 در که است نوشته ایشان .پردازدمی تصحیح شیوة و خود استفادة مورد نُسخَ به هجری، نهم قرن ادبی اوضاع

 در بار سه امیرشاهی، دیوان ازین، کند که  پیشاضافه می و گرفته است پیش در را انتقادی روش دیوان تصحیح

 بر علاوه است؛ شده سنگی چاپ استانبول در دوبار و بمبئی در بارهـ . ق. یک 1825 و 1821 ،1822 هایسال

 (وششپنجاه مقدمه،: 1813 امیرشاهی،) .کندمی یاد م 1952 سال در هم سوئیس عکسی چاپ باریک از آن

 از ترمهم گویا و کرده ذکر را مشخصاتشان که) نسخه هفت از دیوان تصحیح در که است نوشته گرامی مصححّ

 اختصار به را او استفادة مورد اصلی نسخة هفت ما که است جسته سود نسخ این جز نسخه هفت و( دومند دستة

 :کنیممی نقل

 1119 به شمارة ملک کتابخانة نسخة. 1

 1219 به شمارة ملک کتابخانة نسخة. 2

 1211 به شمارة ملک کتابخانة نسخة. 8

 871 به شمارة ملی شورای مجلس کتابخانة نسخة. 1

 1155 به شمارة ملی شورای مجلس کتابخانة نسخة. 1

 2111 به شمارة ملی شورای مجلس کتابخانة نسخة. 5

 هـ . ق. 1821 ،استانبول افندی، محمد باهتمام سنگی چاپ نسخة. 7

 .(هشتوپنجاه تا وششپنجاه مقدمه،: همان)است  پرداخته اشعار تصحیح چگونگی به سپس
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 تنها اشعار این که کندمی بیان مصحح آمده بخش این در ما نظر مورد مسمطّ که کتاب اضافات بخش آغاز در

 آورده را مسمطّ ای،قطعه و غزل نقل زا بعد سپس. باشد امیرشاهی آن از نیست معلوم و آمده نسخه دو یا یک در

 و سپس کنیمنقل می کتاب هایپاورقی با همراه را مسمطّ ناقص صورت جااین در ما (111: 1813 همان،) .است

 .کنیممی تصحیح راآن  51 به شمارة ملی شورای مجلس خطی نسخة کمک به

ـــة ـــری نال ـــه قم ـــتان ب ـــاغ و گلس  ب

ـــن ـــودروی سوس ـــان خ ـــه زب  آخت

 :سـاخته زبـان ورد ایـن شب، و روز

ـــة ـــن، خواج ـــی دی ـــام وال  خیرالان

 :کــلام ایــن بگــو و روح بکــن شــاد

ــــــة ازل روز ــــــاصورت خام  گش

 بیـــــا کجـــــایی؟! آشـــــفته دل ای

ــــه  کفنخــــونین غنچــــة درانجام

 :خویشـــــتنبی بلبـــــل زنـــــاننعره

ه مقصـــــــود، آدم  باوفـــــــا شـــــــَ

 :صــفا و صــدق ســر از بگــو و خیــز

ـــاقر ـــادق، و ب ه دو ص ـــَ ـــرم ش  محت

 :دمبــــهدم بگــــو صاخــــلا ره از

ه کـــاظم، موســـی  جنـــابعالی شـــَ

 :جـــواب ایـــن بگـــو تحقیـــق ره از

 هـوس آمـد رفتنـت حـج بـه که ای

ــش در ــدق از ره ــرآور ص ــس ب  نف

 اســت مــن جـان و دل در تقــی مهـر

ـــم ـــان اوراد از دای ـــن نه ـــت م  :اس

 1المصطفی سیّدنا علی صلّ 

 فاخته زناننعره چمن گرد

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 السلامعلیه مختار احمد

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 انمّا رقم زد علی بهر

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 حسن و حسین تیمار غم در

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 عبا آل آدم،بنی نقد

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 کرم جهان و سعادات 2(؟) دام

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 الحسابیوم خواجة هدی، شمع

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 بس خراسانْت سلطان روضة

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 است من روان قوت نقی حب

 مصطفیال سیّدنا علی صلّ

                                                           

 .نیست که باشد بوده دیگر لخت دو باید اصل در مسمط این آغاز در که آن است . ظاهر 1

 کان: اصل در . شاید2
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 نیلـــوفری طـــارم ایـــن بـــر دوش

 :عســکری حســن روح بــه گفــت

ــه در هــادی مهــدی ــد ب ــب ز آی  غی

 عیب است 1کاری نه که برآرد نعره

 کام به عمری که افسوس و حسرت

ه ایــن کــن خــتم  والســلام بگــو قصــّ

 

 آوریزبان صدگونه به زهره

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 ریب و ناموس شیشة این بشکند

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 تمام شاهی قصّة نشد و رفت

 2المصطفی سیّدنا صلّ علی

 (117و115: همان)                    

 :نمایدمی واجب نکته دو ذکر هرچیز از پیش

 نسخ جزو که کرده نقل «کم» اختصاری نشانة به اینسخه از آورده پاورقی در که همانطور را مسمط این. 1

 و برده نام هاآن از تنها مقدمه در که هایینسخه است،( کرده استفاده مصصح که هایینسخه از) دوم دستة

 1/291رف شمارة به ملی کتابخانة خطی نسخة: »است ترتیب این به کم نسخة. است نکرده ذکر را مشخصاتشان

 «کم اختصاری علامت به

 نسخة سه یافته، مجلس کتابخانة در فقط سطور این راقم که آنجا تا کرده، استفاده مصحح که نسخی بر علاوه. 2

 :است موجود امیرشاهی دیوان از دیگر

 9518 شمارة خطی نسخة( الف

 7323 شمارة خطی نسخة( ب

 از متأسفانه دیوان مصحح و( ایمکرده اصلاح آن ادةاستف با را بحث مورد مسمط که) 51 شمارة خطی نسخة( ج

 .است نجسته سود نسخ این

 :کنیممی نقل اختصار به را مسمط تصحیح در ماناستفاده مورد نسخة مشخصات مسمط، تصحیح از پیش اما

 این. شودرا شامل می هروی آصفی و سبزواری امیرشاهی اشعار مجموعه دو که برگه 31 شامل است اینسخه

 گوشة و شده نوشته نستعلیق خط به. است شده فهرست IR36010 مدرک شماره و 51 بازیابی شمارة به نسخه

 نام مشخصات در شود.می شروع امیرشاهی از نظر مورد مسمط با نسخه. است رفته بین از صفحات برخی

                                                           

 .شد تصحیح قیاساً نکاری؛: . نسخه 1

 .است آمده کم نسخة آغاز در سمطم . این2
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 غلامحسین» اهدایی کتب از نسخه این. اوست دیگر نام که اندنوشته «سبزواری آقاملک» صورت به را امیرشاهی

 .است شده کتابت هجری یازدهم قرن در گویا اما ندارد کاتب نام نسخه این همچنین. است «سرود

 شورا: مجلس نسخة اساس بر مسمطّ تکمیل و تصحیح به بپردازیم و اما

 :است بوده این اصل در نوشته، ناتمام آنرا مصحح که لختی

 چراغ عارض، ز برافروخت چو گل

 : باغ و گلستان ز قمری ناله

 

 داغ کشیدند لاله جگر بر 

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 

 :است دیگر لختی لخت، این از قبل و

 روی نمودند سبزه و گل باز

 :بگوی شنیدی، چو ریاحین بوی

 

 جوی اطراف بر گشت روان سرو 

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 (دوم برگ)                              

 ...کلام این بگو و روح آن کن شاد: است صورت این به نسخه در سوم مصرع... دین خواجة: لخت در

 شیعه امامان شمارش به توجه با داندمی باشد داشته اطلاع اندکی که هرکس... مقصود آدم: بند یعنی بعد، بند سه

 الحسین بن علی چهارم امام هب مربوط ایواژه باید آن جای و باشد درست تواندنمی آدم کلمة ابیات، این در

 است...« مقصود عابد» صورت به و شده نوشته صحیح ما استفادة مورد نسخة در نیز کلمه این. بودمی السلامعلیه

 واو یک «عبا آل» و «آدمبنی نقد» عبارت دو میان دوم، مصرع بند، همین. باشدمی همام امام آن القاب از عابد که

 .کندمی رها است آن گرفتار دیوان در که ایسکته از را وزن که گرفته قرار عطف

 :است ترتیب این به و شده نوشته درست صورت به نسخه در بعدی بند

 محترم شهی دو صادق، و باقر

 

 ...کرم جهان و سعادات کان 

 (سوم برگ)                     

 کلمة سوم، مصرع بعدی، بند در .است صحیح کان دام، کلمة جای اند،زده حدس گرامی مصحح که همانطور

 ما نسخة در بند این صحیح صورت! باشد داشته جوابی تا نشده پرسیده سؤالی که چرا نماید؛می نادرست جواب

 :است چنین



 
 

ة 
ار

شم
17

ن 
ستا

تاب
 ،

14
00

 

51 

 عالیجناب شهی کاظم، موسی

 :خطاب این بگو تحقیق ره از

 

 الحسابیوم خواجة هدی، شمع 

 المصطفی سیّدنا علی صلّ

 (سوم برگ)                               

 نعره: »است صورت این به ما نسخة در سوم مصرع پایانی، ماقبل بند در .نمایدمی درست «خطاب» کلمة که

 از بند این در نیز دیوان نقل که داده رخ گویا اشتباهی ما نظر مورد نسخة در مسمط آخر بند در . تنها...«که برآور

 را پایانی لخت و کرده بررسی دیگر محققی را دیگر اینسخه آنکه امید. دباش درست تواندنمی معنا لحاظ

 .کند تصحیح

 منابع

 سینا.ابن: تهران اول، چاپ حمیدیان، سعید تصحیح به ،اشعار دیوان ،(1813)سبزواری  امیرشاهی. 1

 در حفوظم خطی نسخة تصویر ،اشعار دیوان دو ،( ه11 قرن کتابت)هروی  آصفی و سبزواری ملک آقا. 2

 .51 به شمارة ملی شورای مجلس کتابخانة
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 مجلس شورای اسلامی تصویر مسمط امیرشاهی در نسخة کتابخانة
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(1پژوهی )زبان  

 منوچهر فروزنده فرد

 1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 

 مقدمه

شود های آینده منتشر میشاءالله ـ شمارهندر این شماره و ـ ا« پژوهیزبان»هایی که با عنوان در سلسله نوشته

شناسی، بلاغت و الخط، گویشنویسی، رسمهای فارسی، درستشناسی و ساختمان واژههایی دربارة ریشهنکته

های تازه است. برخی از مانند آن مطرح خواهد شد. هدف نگارنده بیشتر طرح مبحث و گاه بیان برخی دیدگاه

 شوند.تری عرضه میصورت ویراستهاند اما در اینجا بهمجازی منتشر شده تر در فضایها پیشنوشته

 

 هراسیگوشی. بی1

)در اصل:  nomophobiaرا فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر واژة انگلیسی  هراسیگوشیبی اصطلاح

phobia-phone-mobile-noمطابق تعریف  هراسیگوشیبییار(. )نک. سامانة واژه 2است( تصویب کرده

ها یا ترس از جدایی از تلفن همراه یا هراس از در دسترس نبودن تلفن همراه، نداشتن خط اینترنت در گوشی»

، اما به نظر نگارنده «(هراسیگوشیبی»پدیای فارسی، است )نک. ویکی« ترس از تمام شدن باتری موبایل

 هراسیآبچسبد )مثلاً یا به اسم میهراسی -فارسی رساند. پسوندوارة ساختار این واژه چنین معنایی را نمی

(hydrophobia به معنی )«هراسیبیمارییا « هراس از آب (pathophobia به معنی )« هراس از بیماری؛

هراس »( به معنی neophobia) نوهراسییا به صفت ]و صفت جانشین اسم[ )مثلاً «( هراس از بیمار بودن/ شدن

؛ برای فهرستی از «گراجنسهراس از افراد هم»( به معنی homophobia) گراهراسیجنسهمیا « از چیزهای نو

را یا باید اسم در نظر  گوشیبیبر این اساس، جزء «(. هافهرست هراس»پدیای فارسی، ها نک. ویکیاین هراس

[ دانست است و یا باید آن را صفت ]یا صفت جانشین اسم« گوش بودنبی»گرفت که در آن صورت به معنی 

گوش بودن/ هراس از بی»معانی  هراسیگوشیبیاست. در هر صورت از واژة « فردِ( بدون گوشی»)که به معنی 

توان از آن را نمی« هراس از بدون گوشی بودن/ شدن»آید ولی معنای برمی« هراس از فردِ بدون گوشی»و « شدن

                                                           

1- manouchehr_forouzandeh@yahoo.com 

 نگ کمبریج(.معرفی کرد )نک. وبلاگ فره« کلمة سال»عنوان به 2113در سال  فرهنگ کمبریج را nomophobiaکلمة  -2
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گفت. به نظر  هراسیموبایلیبییا  هراسیایگوشیبی استنباط کرد. برای چنین معنایی در واقع باید چیزی مانند

را در نظر داشته، اما به دلیل دشواری تلفظ با استفاده از فرایند  هراسیایگوشیبیرسد فرهنگستان هم همین می

و این امر موجب تیرگی ساختار این واژه  را حذف کرده ی-( یکی از پسوندهای haplology« )واریزه»

حذف شاید پیرو ساختار واژة انگلیسی نیز باشد ولی اختصار و آمیزش هم در فارسی قواعد خود  است )اینشده

توان مفهوم نمی هراسیگوشیبیرا دارد(. به هر حال، بر اساس قواعد صرفی فارسی از ظاهر واژة 

nomophobia  و گویاتری برای  ترتوان به معادل کوتاهرا دریافت و می« هراس از بدون موبایل بودن/ شدن»یا

 این مفهوم اندیشید.

 

 منابع این بخش 

 www.vajeyar.apll.irیار، به نشانی  ـ سامانة واژه

 ـ وبلاگ فرهنگ کمبریج، به نشانی

 www.dictionaryblog.cambridge.org/2018/11/29/the-peoples-word-of-2018 

 ، به نشانی «هراسیگوشیبی»پدیای فارسی، ـ ویکی

www.fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D

A%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8

%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C 
 ، به نشانی«هافهرست هراس»پدیای فارسی، ـ ویکی

www.fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3

%D8%AA_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C

%D9%87%D8%A7 

 

 پایگاه دادگان .2

و  ای برای متون فارسی میانة زردشتی طراحی کردهتازگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سامانهبه

تواند می 1«پهلواژ»و  8«پهلویکا»و  2«تیتوس»های است که در کنار وبگاهنهاده 1«پایگاه دادگان پارسیگ»نام آن را 

                                                           

 www.parsigdatabase.comبه نشانی  -1

 www.titus.uni-frankfurt.deبه نشانی  -2

 www.pahlavica.orgبه نشانی  -8
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پایگاه دادگان »ای به نام ایران سودمند باشد. این پژوهشگاه همچنین سامانه های باستانیمندان زبانبرای علاقه

به نظر نگارنده اشکالاتی  پایگاه دادگاندارد که لابد پژوهشگران با آن آشنا هستند. اما اصطلاح  2«زبان فارسی

 پردازم.دارد که در ادامه به آنها می

 نخست( معنای نادرست و حشوگونه

ای از مجموعه»به معنی  دادگاندلالت دارد و بنابراین « ای از چیزهامجموعه»رسی بر در فا گان-پسوند 

: 1898ها از سامعی، )مثال واژگان، نشانگان، ناوگان، فهرستگان، صیغگان، سازگان، رمزگانست )سنج. «هاداده

« هاای از دادهمحل مجموعه» نیز به معنی پایگاه دادگان(. 8دانشکدگان، پایگان(، نیز: 39: 1981؛ طباطبایی، 131

پایگاه انگلیسی دو معادل  databaseخواهد بود که معنای درستی ندارد. فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای 

نه تنها  پایگاه دادگانیار(. در مقایسه با این برابرها، است )نک. سامانة واژهرا تصویب کرده دادگانو  هاداده

 نماید.برتری ندارد که حشو نیز می

 دوم( غلط املایی

صورت صحیح  گاندادهنادرست و املای  -حتی با وجود تصویب فرهنگستان  - دادگانرسد املای به نظر می

-ای از نشانة جمع و ... گونه زندگانو  بندگانمثل  -حداقل به لحاظ همزمانی  -در اینجا  گان-این واژه باشد. 

است )نک. مارتینه، « ه»حق معتقد بودند املای درست با به گانپایهو  گانواژهنیست. مرحوم میلانیان دربارة  ان

 vocabularyو  lexiconست )معادل «هاای از واژهمجموعه» گانواژه، پانوشت مترجم(. 1-2: 1831

باشد و  اگر اصلاً پذیرفتنی -« هاواژه»به معنای  گانواژانگلیسی(.  words)معادل  واژهانگلیسی( و نه صرفاً جمع 

غلط مصطلحی است که شاید ناشی از همین خلط املایی  -داشته باشیم  هاواژهنیازی به کاربردش در کنار 

و هم به « هاواژه»را هم به معنای  vâžegânباشد. به هر حال، اگر اصرار داریم صورت  واژگانو  گانواژه

بنویسیم و در  واژگانصورت نای نخست آن را بهبه کار ببریم، بهتر است در مع« هاای از واژهمجموعه»معنای 

نیز،  گاندانشکدهو  گاننشانه، گانصیغه، گانسازههای . بر این اساس صورتگانواژهصورت معنای دوم به

، صیغگان، گانسازهای هستند، بر صورت« ای از چیزهامجموعه»چون صرفاً بر جمع دلالت ندارند و به معنای 

 جا باید قیاس گرفت.را هم از همین گاندادهبرتری دارند.  اندانشکدگو  نشانگان
                                                                                                                                                                                     

 www.pahlavazh.ihcs.ac.irبه نشانی  -1

 www.pldb.ihcs.ac.irبه نشانی  -2

 .پردیسمعادل پیشنهادی دانشگاه تهران برای واژة  -8
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 منابع این بخش 

 www.vajeyar.apll.irیار، به نشانی ـ سامانة واژه

، با همکاری ملیحه تفسیری، الگوهای ساخت واژه در زبان فارسی، 1898ـ سامعی، حسین، 

 تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 ، تهران، فرهنگ معاصر.فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی، 1891ن، ـ طباطبایی، علاءالدی

 ، ترجمة هرمز میلانیان، تهران، هرمس.های آواییتراز دگرگونی، 1831ـ مارتینه، آندره، 

 

 . خشایارشاه یا خشایارشا؟3

و واژة  شایارخنام چهارمین پادشاه هخامنشی و فرزند داریوش بزرگ را گاه با این پندار که مرکب از نام خاص 

 خشایارشاآنکه نام این شخصیت تاریخی نویسند، حالمی خشایار شاه/ خشایارشاهصورت اشتباه بهاست به شاه

است. جزء نخست رفته)حالت فاعلی مفرد مذکر( به کار می Xšayāršāصورت است که در فارسی باستان به

ساز تبدیل ساز و پسوند اسمای که با گرفتن ماده)همان ریشه« حکومت کردن»به معنی  xšayاین واژه از ریشة 

نر، »به معنی  aršanاست( و جزء دوم آن صورتی از ستاک  شاهشود که نیای واژة فارسی می xšāyaθiyaبه 

-131: 1918، 1کند )نک. کنتدلالت می« قهرمان در میان شاهان»است و این واژه در مجموع بر معنی « قوی

« اشتقاق معکوس»یا « سازیپسین»شناسی با نام ر اساس فرایندی که در زبان(. اما عامة مردم ب132

(backformationشناخته می ) خشایار صورت اند و نه تنها آن را بهپنداشته شاهشود جزء پایانی این واژه را

به کار  عنوان نامی خاص استخراج کرده، در نامگذارینویسند که جزء نخست را نیز بهمی شاه/ خشایارشاه

سازی یادشده، گزیری نیست اما به دلیل رواج بسیار و پیروی از فرایند واژه خشایاربرند. از پذیرش نامگذاری می

باید در فارسی معیار و فصیح  خشایار شاه/خشایارشاهصورت واژة مرکب از نوشتن نام این شخصیت تاریخی به

-235: 1837؛ خرمشاهی، 1855د )نیز نک. فکری ارشاد، را به کار بر خشایارشاجای آن صورت پرهیز کرد و به

های باستانی، مانند شادروان استاد مهرداد بهار، این شود که برخی از متخصصان زبان(. همچنین یادآوری می237

: 1831نوشتند )برای نمونه نک. بهار، تر است میکه به صورت باستانی آن نزدیک خشیارشاصورت واژه را به

 نمایه(.

                                                           

1  . Kent 
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 منابع این بخش 

 ، تهران، آگاه.1، چپژوهشی در اساطیر ایران، 1831ـ بهار، مهرداد، 

، تهران، ناهید، از واژه تا فرهنگ، «هافرهنگ دشواری»، 1837ـ خرمشاهی، بهاءالدین، 

 .291-258ص

 .118-111، ص12-3، ش18، سآینده، «خشایارشا»، 1855ـ فکری ارشاد، جهانگیر، 

- Kent, R. G., 1953, Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon, New 

Haven, Connecticut. 

 

 . درگذشت4

است، نظری است که مجری های فارسی شنیدهشناسی واژهاز سخنان عجیبی که نگارندة این سطور در باب ریشه

مطرح  شتدرگذدرباب واژة  1های نزدیک به مرگهای تلویزیونی دربارة تجربهـ کارشناس یکی از برنامه

 دراست و البته این احتمال هم وجود دارد که « گذشتن از در )= باب(»به معنی  درگذشتاند. به نظر ایشان کرده

به این واژه افزوده شده باشد! دیدگاه نخست متأسفانه کاملاً نادرست است و « زینت»پیشوندی باشد که برای 

ندارد. برای اطمینان خاطر آن کارشناس « باب» دری به است و ارتباط درگذشتنقطعاً از فعل پیشوندی  درگذشت

 کافی است: بوستانو خوانندگان گرامی استناد به این بیت سعدی در 

 اندرگذشتبه صنعا درم طفلی 

 (.191: 1831چه گویم کز آنم چه بر سر گذشت )سعدی، 

رود و هم به کار می درگذشتنفعل پیشوندی است و همین فعل است که به گونة  اندرگذشتنمشخص است که 

به واژه « زینت»(. ضمناً پیشوندهای فعلی برای بازگشتناز  بازگشتهم از همین فعل است )سنج.  درگذشتاسم 

(، در برافراشتنو  افراشتنکنند )مثلاً سنج. شوند و اگرچه در برخی موارد تفاوت معنایی ایجاد نمیافزوده نمی

 ت معنایی آشکار است.تفاو درگذشتن/ اندرگذشتنو  گذشتنمورد 

ای که یکی از استادان ادب فارسی دربارة ریشة این به میان آمد بد نیست به اشتقاق عامیانه درچون سخن از واژة 

یافته از بن مضارع در واقع صورتی تحول« باب» دراند نیز اشاره شود. بر اساس نظر ایشان واژه مطرح فرموده

                                                           

 .1111اردیبهشت  13، شبکة چهارم سیما، شنبه «گی پس از زندگیزند»برنامة  -1
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. آشکار 1(98-92: 1871ارتباط دارد )نک. مقربی،  دریدنکاف است با نوعی ش دراست و از آنجا که  دریدن

دوست، است )مثلاً نک. حسنـ چنانکه در منابع اشتقاقی نیز آمده دراست که این نظر نیز کاملاً نادرست است و 

 ندارد. دریدنفارسی باستان است و ارتباطی به  duvara-( ـ از 1271-1275/ 2: 1898

 

 منابع این بخش 

ج، تهران، فرهنگستان زبان 1، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه، 1898دوست، محمد، ـ حسن

 و ادب فارسی.

، تصحیح و توضیح غلامحسین نامه(بوستان سعدی )سعدی، 1831ـ سعدی، مصلح بن عبدالله، 

 ، تهران، خوارزمی.3یوسفی، چ

 ، تهران، توس. هژده گفتار، 1871ـ مقربی، مصطفی، 

 

 جرد یا طغرلجرد؟ . طغرال3

است و ظاهراً از دو جزء  toγroljerdهای شهرستان کوهبنان استان کرمان. تلفظ این کلمه نام یکی از بخش

ای از رود و در واقع گونهای که در برخی اسامی خاص مکان به کار می)پسوندگونه جرد )اسم خاص( و  طغرل

( تشکیل شده است 813: 1891نیز دارد؛ نک. هرن،  ردگهای دیگری چون است که گونه« کرده، ساخته» کرِد

از توابع شهرستان بردسیر استان کرمان(. بر این اساس املای  جردسامانو  جردبهرام)برای نمونه بسنجید با 

. گویا طغرالجردصحیح است، نه صورت « شاه سلجوقی قاوردی کرمانی(ساختة طغرل )طغرل»به معنی  طغرلجرد

در فارسی و عربی  طغُر*اند )طغر + ال + جرد(؛ اما  ساخته« ال»به قیاس ترکیبات عربی دارای  این وجه اخیر را

نیز با وجود معرب بودنش به تنهایی در عربی کاربرد ندارد. عجیب است که در  جرِدمعناست و به کار نرفته و بی

نگاری این دهخدا واج نامةغتلتر اینکه در است و عجیبضبط شده طغرالجردهمة منابع رسمی املای غلط 

است؛  toγrâljerd، ذیل واژه( که نمایندة تلفظ 1877آمده )نک. دهخدا، « طغرالجرد. ]طُ ج ِ[»صورت کلمه به

داند اصلاً در بین اهالی این منطقه و استان کرمان رواج ندارد )نامی که در میان تلفظی که تا آنجا که نگارنده می

حاصل کشش جبرانی است و در واقع  طغراجهدر « آ»است؛  toγrâje طغراجهت مردم محلی رایج است صور

شده است(. نگارنده امیدوار است اگر دربارة اشتقاق و معنا و املای این نام « آ»تبدیل به « ـُ»، «ل»پس از حذف 

                                                           

 t.me/virevirayesh، محمد یوسفی شیرازی، به نشانی «ویر ویرایش»با استفاده از کانال تلگرامی  1-
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ه همان است که دان او را آگاه سازند و اگر تلفظ و اشتقاق کلمبر خطاست اهالی این منطقه یا دوستان جغرافی

 .1گفته شد، مسئولان مربوط املای رسمی این نام را اصلاح فرمایند

 

 منابع این بخش 

، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران، دانشگاه نامهلغت، 1877اکبر، ـ دهخدا، علی

 تهران و روزنه.

شمان، ترجمه ، همراه با نقد هاینریش هوبشناسی فارسیفرهنگ ریشه، 1891ـ هرن، پاول، 

 های فارسی و پهلوی از جلال خالقی مطلق، اصفهان، مهرافروز.همراه با گواه

 

 ای در فارسی کرمانی(. عاشوری )واژه6

به فقرا دهند. جزء اصلی این غذا گندم پخته است  2شب عاشورا»در گویش کرمانی عاشوری غذایی است که 

 (.119: 1881)ستوده، « مزه و ثقیل استد. غذایی خوشریزنکه روی آن عدس و نخود پخته و زر]د[چوبه می

باشد. صابئین معتقدند که نوح و همراهانش، پس  رسد این رسم و نام آن از صابئین مندایی اقتباس شدهبه نظر می

منظور طلب آمرزش برای روح گناهکارانی که به طوفان گرفتار از فرونشستن طوفان و پیاده شدن از کشتی، به

 عاشوریهحبوباتی که در کشتی باقی مانده بود نوعی غذا درست کردند. منداییان هر سال آیینی به نام  شدند با

های یکدیگر کنند و در آن به رسم یادبود غذایی شبیه هلیم/حلیم با حبوبات درست کرده به خانهبرگزار می

 (.227-225و  51: 1857دهند )نک. برنجی، فرستند یا به فقرا میمی

 

 نابع این بخشم 
                                                           

کر دادند پور که توجه بنده را به این واژه جلب نمودند و صورت محلی آن را نیز تذاز استاد عزیزم جناب آقای مجید باغینی -1

 بسیار سپاسگزارم.

پزند را روزهای اول ماه محرم و هنگام صبح می عاشوریعنوان گویشور کرمانی، اطلاع دارد امروزه تا آنجا که این نگارنده، به -2

ماً حاوی کنند لزوخیرات می عاشوریعنوان گیرد، اما غذایی که بهدرگذشتگان انجام میکنند. این رسم به یادبود تازهو توزیع می

شود. همچنین در زرد و امثال آن را نیز شامل میاست(، هلیم/حلیم و شله حبوبات نیست، یعنی علاوه بر بلغور )که حاوی حبوبات

شد که عبارت بود از پلویی که روی آن انواع حبوبات پخته طبخ می عاشوریبرخی روستاهای کرمان در محرم غذایی خاص به نام 

 ریختند )چیزی شبیه خورشت ولی بدون گوشت(.می و سبزیجات و سیرداغ
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 ، تهران، دنیای کتاب.قوم ازیادرفته: کاوشی دربارة قوم صابئین مندایی، 1857ـ برنجی، سلیم، 

 زمین.، تهران، فرهنگ ایرانفرهنگ کرمانی، 1881ـ ستوده، منوچهر، 

 

 . ماکان، مَکنَ یا مکان؟7

شود ـ امروزه در فارسی می نوشته Macanصورت را ـ که در انگلیسی به شاهنامهنام خانوادگی این مصحح 

نویسند، اما وی ( می219: 1891؛ خالقی مطلق، 239: 1891)مثلاً نک. آیدنلو،  مکَنَو  ماکانصورت معمولاً به

 است: نوشته و با آن سجع و جناس نیز ساختهمی مکانصورت اش را بهخود نام خانوادگی

که بسعی و اهتمام کمترین بندگان آن  تصنیف ابوالقاسم طوسی متخلص به فردوسی شاهنامهکتاب 

بنسخ متعدد قدیم و معتبر مقابله و تصحیح یافته ... )نک. فردوسی،  مکانکپتان ترنر  لامکاننشان و بی

 م: صفحة عنوان(.1329

 بنویسیم. مکاناش را بنابراین بهتر است به پیروی از خود او ما نیز نام خانوادگی

 

 منابع این بخش 

 ، تهران، سخن.دفتر خسروان )برگزیدة شاهنامة فردوسی(، 1891اد، ـ آیدنلو، سج

سرایی )برگزیدة مقالات فردوسی و شاهنامه، «شاهنامة فردوسی»، 1891ـ خالقی مطلق، جلال، 

 .231-117، به سرپرستی اسماعیل سعادت، صدانشنامة زبان و ادب فارسی(

 م ترنر مکان، کلکته.ج، به اهتما1، شاهنامهم، 1329ـ فردوسی، ابوالقاسم، 

 

 ومال؟مال یا مشت. مشت8

اند. اما ترجیح داده ومالمشتپنداشته و این صورت را بر « مالیدن با مشت»را به معنی  مالمشتبرخی ویراستاران 

: 1877نک. دهخدا،  مشتنبن مضارع آن )دربارة  مال( است و مالیدن)=  مشتنبن ماضی  ومالمشتدر  مشت

ست )بن وگوگفت(. ساختار واژه مانند 2522-2521/ 1: 1898دوست، ؛ حسن77: 1831لقاسمی، ذیل واژه؛ ابوا

امروزه کاربردی ندارد و  مشتنماضی یک مصدر+ )و+( بن مضارع همان مصدر( با این تفاوت که بن ماضی 

اه نیست بلکه چنانکه با واو به هیچ روی اشتب ومالمشتاست. بر این اساس همین مسئله برخی را به اشتباه افکنده

 تر است.درست مالمشتنیز از  ومالمشتبرتری دارد،  گفتگوبر  وگوگفت
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 منابع این بخش 

 ، تهران، ققنوس.2، چهای فارسی دریهای فعلماده، 1831ـ ابوالقاسمی، محسن، 

ج، تهران، فرهنگستان زبان 1، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه، 1898دوست، محمد، ـ حسن

 ادب فارسی. و

، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران، دانشگاه نامهلغت، 1877اکبر، ـ دهخدا، علی

 تهران و روزنه.

 

 . منت منه3

الخط سازی رسمیکی از نکاتی که مصححان متون قدیم باید همواره در نظر داشته باشند این است که امروزین

تر به ویژة خوانندگان غیرمتخصص ـ پنهان کند. پیشدگان ـ بهممکن است هنرنمایی شاعر را از چشم خوانن

: سراسر 1897ایم )نک. جلالی و فروزنده فرد، الخط و معایب آن پرداختهسازی رسممصادیق این امروزین

 است:حداقل سه بار به فاصلة اندک تکرار شده گلستانپردازیم که در ای دیگر میمقاله(. در اینجا به نمونه

 (.159: 1839که نفعِ آن به تو بازگردد )سعدی،  منّت منهو ببخش 

 جا(.ارّه بر پای او )همان منّت منهگر امیّدواری کز او بر خوری/ به 

 (.171که خدمتِ سلطان همی کنی/ منّت شناس از او که به خدمت بداشتت )همان:  منّت منه

 منتدلیلی بلاغی دارد. با توجه به اینکه در گذشته  و کنار هم آوردن این دو واژه احتمالاً  منّت منهتکرار جملة 

الخط قدیم مطابق رسم منهمنة  صورتبه منت منهاست نوشتن جملة شده)با تای گرد( نوشته می منة صورتبه

در این مورد  گلستانکند. بنابراین بهتر است در الخط آن را پنهان میسازی رسمای دارد که امروزینزیبایی

 قدیم را رعایت کنیم. الخط رسم

 

 منابع این بخش 

ملاحظات ویرایش متون کهن با توجه به »، 1897ـ جلالی، علی و منوچهر فروزنده فرد، 

 .111-97(، ص21)پیاپی  8، ش11، سفنون ادبی، «ای بدیعیهنرسازه

، تهران، 9، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چگلستان، 1839ـ سعدی، مصلح بن عبدالله، 

 ارزمی.خو
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 . نوستالژی یا نوستالوژی؟10

حسرت، حسرت گذشته، یاد گذشته، دلتنگی؛ غم »( به معنی nostalgia)انگلیسی  نوستالْژیامروزه گاهی واژة 

( را به قیاس با nostalgia، ذیل 1891شناس و همکاران، )نک. حق« زدگی، هوای وطن، غریبیغربت، غربت

 نوستالوژیصورت است( به شناسی-عمولاً معادل پسوندوارة فارسیِ )که م لوژی-های دارای پسوند واژه

نویسند که نادرست است و در فارسی فصیح باید از آن پرهیز کرد. ضمن اینکه اساساً در بسیاری گویند و میمی

گفته را پیشهای توان بنا بر بافت زبانی، یکی از معادلاز موارد نیازی به استفاده از این واژة بیگانه نیست و می

که  یاد گذشتهتوان علاوه بر معادل جای آن به کار برد. همچنین اگر دنبال معادلی سره برای این واژه باشیم میبه

، معادل پیشنهادی استاد کزازی، نیز بهره برد )نک. سبزیان مرادآبادی و کزازی، تاسهتر ذکر شد، از واژة پیش

 (.nostalgia: ذیل 1833

 

 شمنابع این بخ 

فرهنگ معاصر هزاره ، 1891محمد و حسین سامعی و نرگس انتخابی، شناس، علیـ حق

 ، تهران، فرهنگ معاصر.21ج در یک مجلد، چ2، )انگلیسی ـ فارسی(

فرهنگ نظریه و نقد ادبی، واژگان ، 1833الدین کزازی، ـ سبزیان مرادآبادی، سعید و میرجلال

 رید.، تهران، مرواهای وابستهادبیات و حوزه
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 نوشتن را زندگی کنیم

 شهلا کلانتری

 دبیر زبان و ادبیات فارسی

 

مطالعه روزانه و انس با دنیای کتاب، همچون چراغی روشن فرا راه انسان است وکیفیت زندگی او را تعیین  

العه زمانی کند. در کنار مطالعه  نباید از نوشتن و اهمیت آن غافل شویم. اگر هر روز به طور مداوم درکنار مطمی

شود. پرداختن به نوشتن در طول روز، چه را برای نوشتن در نظر بگیریم  این عمل ما کم کم به عادت تبدیل می

پذیری و قدرت . نوشتن مسئولیتشودبسا  موجب  تسهیل در رسیدن به اهداف مورد نظر و خلاقیت ذهن می

مان پیدا یم کنترل بیشتری روی زندگی فردی و اجتماعیتوانکند. ما با نوشتن میانتخاب را در افراد تقویت می

گیری گیری و انتخاب هستیم، نوشتن بهترین ابزار برای تصمیمکنیم و از آنجایی که ما هر لحظه در حال تصمیم

 تر است. بهتر ودقیق

 توسعه فردی با نوشتن

که به یاری نوشتن به این مهم خواهیم  توسعه فردی یعنی تلاش برای ایجاد انسجام میان اعتقاد و گفتار و رفتار

بخشد. دنیای نوشتن گیرد و به ما  احساس ارزشمندی میرسید. نوشتن همواره فرصت بیهوده گشتن را از ما می

کند. ما در طول روز تری از هدایت درونی وصل میهای خودمان و هم به سطح بالاتر وعمیقما را هم به بینش

. هایمان بسیار موثرندها وشکست، این گفتگوهای درونی در موفقیتکنیمجربه میهزاران گفتگوی درونی را ت

شویم که چقدر در امیدوار کردن و ناامید کردن خود نقش داریم. نوشتن  به ما نویسیم متوجه میوقتی می

ویم. این ش. ما با نوشتن به فرآیند بیداری و خودآگاهی نزدیک میکند خودمان را بهتر بشناسیمکمک می

درپی تکرار نکنیم. فعالیتی است که هایی را که در زندگی داریم پیها وکمبودکند تا ضعفبیداری کمک می

، جسارت، خودباوری و کشف را در خود دارد.  همچنین سطح آگاهی ما را نسبت به اموری که حس رهایی

همانطور که باران » :گفته استیبا زچه حق نوشتن جولیا کامرون در کتاب دهد. افتد، ارتقا میبرایمان اتفاق می

کند. مغز مانند ذهن کمک می نوشتن به فضاسازی «کند.کند، نوشتن هم روان انسان را پاک میپاک می هوا را

. وقتی های ما و فکر کردن به آنها فضای محدودی داردکند، برای نگهداری دغدغهکامپیوتر عمل می ةحافظ

دهیم تا فضایی را خالی کند و جای ینویسیم، به مغز خود اجازه مکند میمشغول میدرباره چیزهایی که ما را دل
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کشد و بر آن تر داشته باشد. نوشتن دنیای مطلوب و پنهان ما را به تصویر میتر وسازندهکافی برای افکار مثبت

توانیم خودمان را کشف کنیم و بفهمیم  چرا چیزی برایمان اهمیت دارد ؟یا از نظر ما . میتاباندنوری می

 ؟ ناخوشایند و مطلوب است

 ایخواندن و نوشتن، دوقلوهای افسانه

خوبی بنویسیم، درواقع خواندن موجب  توانیم  بهاند. بدون مطالعه نمیخواند ن و نوشتن باهم عجین شده

شود. همچنین با نوشتن در موردکتابی که مطالعه کردیم، گسترش دایره واژگان و خلاقیت در نوشتن می

اند ولی د شد. چه بسیار کسانی هستند که چندین جلد کتاب خواندهمحتوای کتاب در ذهن ماندگار خواه

«  جالب نبود»یا « خوب است»که در مورد کتابی فقط بگوییم: طور که باید چیزی برای گفتن ندارند. اینآن

د برایمان جالب هستناب، جملاتی  که در اثنای مطالعه کتمطالعه در مورد جملات قصار حین  کافی نیست. باید 

تنها موجب ماندگاری محتوای کتاب در ذهن  . این عمل نه، چند خطی بنویسیمدر آنها نهفته است و پیامی

. خواندن و نوشتن در کنار هم کمک ویادگیری ما خواهد شد؛ بلکه در زمینه نوشتن هم پیشرفت خواهیم کرد

 ما  نیز تأثیر بسزایی دارد. بسیار خوبی به یادگیری بهتر ماست و در گفتار ما و نحوه صحبت کردن

 هایی برای نوشتن ایده

 هر روز درباره این کلمات بنویسید و تأثیر آن را در زندگی روزمره  ببینید:  الف ـ

توانید اهدافتان ای دارید؟ میچه برنامهاولویت: اولین اولویت شما چیست؟ امروز برای پرداختن به آن  .1

 ها پایبند باشید. الویت را مرور کنید و با جدیت بیشتری به

توانید به عزیزانتان ابراز عشق کنید و به توانید عشق بیشتری را تجربه کنید؟ میعشق: امروز چگونه می .2

 ها بگویید که چه نقش مثبت و مؤثری در زندگی شما دارند.آن

رید؟ خوانید ؟ در حال حاضر بهتر است درباره چه چیزی یاد بگیخواندن: امروزچه چیزهایی می .8

 خوانید بنویسید.ها و مقالاتی که در طول روز میتوانید درباره کتابمی

های مختلف توانید به عرصهزند؟ میخواهید برایتان رقم میموفقیت:آیا عملکرد شما موفقیتی را که می .1

 ریزی کنید.زندگی فکر کنید و خودتان را ارزیابی کنید و برای بهبود هر بخش برنامه

ندن یک کتاب، تمام لغاتی را که برایمان تازگی دارند در دفترچه یادداشت بنویسیم و زمانی که حین خوا ب ـ

 ای نداریم، سراغ لغات برویم و برای شروع نوشتن  یک متن، از چند لغت تازه کمک بگیریم.  برای نوشتن ایده
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ای زیبا و تازه و پرمعنا جملهای برای جملات قصار در نظر بگیریم و حین مطالعه هر جا که به دفترچه ج ـ

، بلافاصله آن را یادداشت کنیم و پنج الی ده دقیقه  در مورد یکی از این جملات، مطلب کوتاهی رسیدیم

 که در قالب خاطره یا داستان شروع به نوشتن کنیم.                                                 بنویسیم یا این

های آن را در جایی یادداشت کنیم، سپس روزانه یکی دو تا از دارد انتخاب کنیم و فعلکتابی که نثر خوبی  دـ

 این افعال را برداریم و برای آنها جمله بسازیم.

  

 


